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اگر چه میدانیم که این طفلک مامور اســــت و 

معذور ، معاش خور اسـت و بـرایش میگویند که 

اینطور بگو و او هم میگوید . اما اینرا بـداند که او 

را اسیر نگرفته اند یقینا نه عبداله و اشرف غنی تا 

ابد حاکم این مملکت هستند و نه او سـخنگوي 

ایشــان . بــهر حــال جنرال آمد ،  اوکه عملا 

برخلاف قانون اساسی کشور در یک تبـعید غیر 

رسمی بسر میبرد اینک با زور مردم خود بـوطن 

برگشت و به عنوان معاون اول ریاست جمهوري 

کار خواهد کرد. دوســتم واقـــعا یک رهبـــر 

کاریزماتیک در افغانستان است و در این شک و 

شبـهه اي وجود ندارد ، طرفدارانش که از روز ها 

به اینطرف دست به تظاهرات زدند حدود هشتاد 

فیصد ادارات دولتی ولایات شـمال را بســتند و 

شاید این آمدن رهبر شان اگر معطل میشد همه 

ادارات را می بســــتند و انگاه چه پیش می آمد 

معلوم نیست! . 

بنادر آقینه ، حیرتان ، شیرخان بندرو آي خانم را 

طرفداران او بسـتند ، هفتاد فیصد قــیمت ها در 

بازار بالا رفت. اما مردمی که به رهبر خود متعهد 

بـودند روي خواسـت خود ایســتادگی کردند و 

تاآمدن رهبر شان مقاومت را از دست ندادند. 

اگر دولت وحدت ملی ، واقعا وحدت ملی می بود 

اولا بـا شـخص فاسـدي مثل ایشـچی بـرایش 

پرونده سازي نمی کردند و اورا بـرخلاف قـانون 

اساسی کشور در تبـعید گاه نمی فرسـتاد ، و ثانیا 

وقـتی این اشتبــاه صورت گرفت او را خود می 

آوردند که اینکار را هم نکردند . او آمد بــا زور و 

قوت خود و مردم وفا دار به او . 

اینک باوجود این همه نافرمانی از قانون،آینده را 

چگونه باید پیش بینی کرد، آیا بازهم به سخنان 

فریبنده و دست بالا کردن ها بـاید اعتماد کرد یا 

نه ؟ حکومتی که ایشان وحدت ملی میخوانند از 

نظر ما تهدابش بـا سـنگ عدم اعتماد گذاشـته 

شـده ، و اینک این بــی اعتمادي بــه اوج خود 

رسیده و بـه عقـیده ما ترمیمش محـال اسـت . 

اعضاي بلند پایه این حـکومت را دیگر نه امریکا 

میتواند هماهنگ سـازد و نه خودشـان اینکار را 

خواهند کرد . و ما در این صورت، آینده را سخت 

نگران کننده میدانیم . توکلت علی االله 

نخستین دروغ این دولت که توأم بـا دیده درایی 

است ، اسم بـی مسـمی « دولت وحـدت ملی » 

میباشد ، ایشان سـخن از راي پاك مردم میزنند 

در حـالیکه راي پاك مردم را بـا جعل و تقــلب 

مخلوط کردند و حـکومتی که از آن سربــرآورد 

بدست جان کیري وزیر خارجه آنوقت امریکا بود 

و ایشان همه چیز را پنجاه پنجاه تقسیم نموده و 

آنرا وحدت ملی خواندند . 

به صحبت هاي سخنگویان وقتی گوش بـدهید 

اکثرأ دروغ بوده و مخصوصا اخبـار جنگ و تعداد 

تلفات دوســت و دشـــمن را هیچگاهی آنچه 

واقـعیت بـوده نگفته اند .  مردم در پی حـملات 

انتحاري جنازه دهها کشـته را بـروي خاك می 

بـینند اما سـخنگوي بیســوادي که مســجد و 

جماعت خانه را فرق نمی تواند میگوید که پنـج 

نفر زخمی و یک کشته یا دو کشته . 

یکی دیگر از این دروغ هاي شاخدار ، دروغ شام 

شنبـه سـخنگوي ریاسـت جمهور اسـت که در 

مورد جنرال دوســــتم معاون اول ریاســــت 

جمهوري که از ماه ها بدینسـو در تبـعید بســر 

میبرد میباشد. او گفت: 

جنرال صاحـب دوسـتم که بـخاطر تداوي بــه 

ترکیه رفته بودند صحت شان بکلی خوب شده و 

ایشان اینک بوطن برگشته و بـوظیفه خود ادامه 

میدهند . 

این دروغ کمال بی شرمی و بی حـیایی اسـت ، 

دروغ عامل اصلی بی اعتباري دولت غنی و عبداله:

جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوري به وطن بازگشت اما ...

ولایت به خبرنگار حـاما 

گفت:  باید اذعان داشت 

که ولایت میدان در حال 

حـاضر ولایت شـش ماه 

قبل نیسـت . ما از طریق 

موسـفیدن محـل و افراد 

صاحب نفوذ توانستیم که 

در بســــیار موارد زمینه 

هاي تفاهم را بـا ناراضی 

ها و مخصوصا مجموعه 

هـاي کـه کوچــی و ده 

نیشـــین یاد میشـــوند 

مساعد نموده واز تنش ها 

ي که در گذشـته آرامش 

و امنیت مردم این ولایت رابه چالش کشـیده 

بود، جلوگیري نماییم ، شما در جریان هستید 

که از سالها به اینطرف در فصل بـهار و وقـت 

به اصطلاح ایلاق بجاي سرمایه گذاري روي 

«اگر واقـعا در حـرف و عمل خود صادق 

هسـتند اولتر از همه بـه پســران خود 

دستور بدهند که این انتخابـات عادلانه 

نیسـت از کاندیداتوري تان صرف نظر 

کنید.!»

تعدادي از احزاب که امروز جریان هاي سیاسـی 

یادمیشـوند بـا گرد همایی و نشســت زیرعنوان 

احـزاب جهادي روند ثبـت نام مردم را در تذکره 

هاي ورقی براي انتخابات پارلمان و شـورا هاي 

ولسـوالی در بیسـت و هشـتم میزان سـال روان 

مردود دانسـته و آنرا زمینه ســاز تقــلب اعلان 

نمودند . 

دراین نشست کسـانی شـرکت نموده بـودند که 

اکثرأ فرزندان خود شـان هم کاندید  هســتند و 

ظاهرأ از این موضوع هیچ چیزي نگفته و از کنار 

آن سواره گذشتند.

این نشســت آنطوریکه از چهره هاي شــرکت 

کننده معلوم میشـود، ظاهرأ بـراي یکعده هدف 

حفظ منافع خودشان  میباشد ، وبراي جمعی هم 

امتیاز گیري و راه یافتن افراد تحـت امر شـان در 

پارلمان تا بــتوانند از دارایی ها و پول هاي بــاد 

ولایت میدان نزدیکترین ولایت بــــه مرکز 

کشور میباشد که متاسفانه هنوز هم در گوشه 

گوشـه این ولایت صداي مخالفت دشـمنان 

کشـور و مردم افغانسـتان از آن بـلند اسـت . 

داکتر عارف شـــاه جهان والی مقـــتدر این 

استقبال مردم ولایت میدان از انتخابات وشایسته 

سالاري بالاتر از آنچه توقع میرفت، میباشد 

ادامه صفحه 8

اي شــاه پرســتان زمن این کیش 

نخواهید 

من راهزن و دزدو دغل می نشناسم

شهیدبلخی 

تصمیم بـراین نبــود که از یازدهمین ســال 

درگذشــت این شــاه یاد کنیم اما دیدیم که 

جمعی از کهنه پرستان با قـیافه هاي آراسـته 

اکلیل گل برداشـته و رفتند برســر قبــرش 

گذاشــتند و از او تمجید کردند و این انگیزهء 

شد بما   که یاد از حکومت و حـکومت داري 

او نماییم تا اینگونه که اورا در قــــانون اخیر 

کشور باباي ملت نوشتند ، نسل جوان کشـور 

اینگونه نپندارند و این نوشـته ما مقــدمه اي 

وانگیزه اي باشد براي تحقیق بیشـتر در مورد 

این شاه که نخستین روز هاي حـکومتش بـا 

ریختن خونهاي ناحق آغاز گردید.

ظاهر شـاه پادشـاهی که بـعداز وصل شـدن 

پدرش به جهنم توسط فرزند شـجاع کشـور، 

قهرمان مبارزه با استبـداد، عبـدالخالق جوان 

برومند هزاره ، توسط عمویش شـاه محـمود 

که وزیر دفاع وقت ، در حـالیکه هجده سـال 

بیشتر نداشت برتخت سلطنت جلوس نمود. 

شانزدهم عقرب ١٣١٢هجري شمسی روز 

تخت نشــینی ظاهرشـــاه پس از مرگ نادر 

پدرش میباشـد و این تاج پوشــی در حــالی 

صورت میگیردکه صدراعظم وقـت عمویش 

شاهی که چهل سال افغانستان و مردمش را در تاریکی نگهداشت 
1352 - 1312 = 1973 - 1933

ادامه صفحه 3

اعتراض احزاب، جلوگیري از تقلب یا کار شکنی در روند انتخابات

ادامه صفحه 8

غلام علی صارم 

دوکتور محمد عارف شاه جهان

والی ولایت میدان وردك
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جامعه ما به صلح، امنیت و قطع جنگ در کشور نیازمند میباشد. بد امنی و یا نا امنی، 

انفجار، کشتن و ترور فضاي زندگی و آسمان حیات این مردم را مکدر، سیه و غبـار 

آلود ساخته است .  مردمی که از فقر، تهی دستی و بی کاري رنج میبـرند اما ترور و 

قتل، همه چیز را به فراموشی سپرده است و بـیش از پیش بـه امنیت، صلح و قـطع 

جنگ میاندیشند. 

در این روزها این مژده و بشارت بس که علماي جهان اسلام و فقهاي عالی قـدر و 

آگاهان دین با گردهمایی خویشتن چشـم جهان اسـلام بـویژه مردم افغانسـتان را 

روشن ساخت یعنی بـا صدور فتواي شـان جنگ را در افغانسـتان تحـریم کرد و از 

انتحار و انفجار، مشروعیت دینی را سلب نمود . اینک مردم بـراي نیل بـه صلح این 

فتوا را آب زلال می پندارند که بــه قــلب هاي تفتیده در کشــور هاي جنگ  زده 

سیلان پیدا کرد و گویا شعر صلح و امنیت در سایه اي این فتواي سروده شده است . 

در رابطه با صدور فتواي علماي جهان اسلام نکاتی قابل توجه است اما پیش از ذکر 

آن نکات باید گفت که فتواي علما مبنی بر حرمت جنگ بوده و فتواي علماي گروه 

طالبان و داعش مبنی برحلیت جنگ میباشـد.  دو فتوا بر اسـاس قـرآن ، حـدیث و 

روایات، یکی جنگ ترور و انتحاري را حلال و به مثابه رفتن به بهشـت می پندارند. 

این دیگري این گونه قتل ، کشتن و انفجار را بـه مثابـه جهنم رفتن پنداشـته و آنرا 

مسلمان کشی میخوانند . این دو فتوا دینی و مذهبـی هردو فتواي اسـت اما تفاوت 

شان از زمین تا آسمان میباشد، بنا براین راه حل چیست ؟

نکات قابل توجه : 

1- همانطور که زمینه جنگ و انتحاررا فراهم کرده است باید بستري کاملا معقول 

براي آمدن صلح آماده شود. 

2- بدون فراهم نشدن زمینه صلح، صلح فرمایشـی، توصیه اي و دیکته اي خوانده 

میشود و فتوا ها نه براي قطع جنگ که براي تشدید جنگ بکار گرفته خواهد شد. 

3- نوعی درس و سخنرانی که براي انتحار گران آموخته می شود کاملا همان مواد 

به شکل وسیع وارد فاز آگاهی مسـلمانان گردد . اگر این چنین نشـود صلح و فتواي 

ناشیانه خواهد بود. 

4- اهرمی که براي جنگ و قتل بکار برده میشود و همان اهرم براي صلح، امنیت و 

سازش بکار گرفته شود. 

5- در زمینه قاطعیت و صراحت دشمنان صلح تحقیق کاملا جدي صورت گیرد. 

علماي جهان اسـلام اگر عالمانه پروسـه صلح را دنبـال کنند نویدي بــراي تامین 

امنیت خواهد بود در غیر آن صورت در همان حال که ما از صلح سـخن میگوییم در 

همان موقعیت مواد هاي مبارزه بـا صلح آماده میشـود مع الوصف بـا علما چه بـاید 

کرد؟ این فتوا ها را چه چیز باید عنوان کرد؟

چیستی عقل:

واژه اي عقـل دارائی تعاریف متعدد بــوده ونیزاز معناي اصطلاحــی 

گوناگونی بر خوردار است: عقل در لغت عرب بمعناي حبـس، ضبـط،  

منع ، امساك است؛ وقتی در مورد انسان بکار می رود بـمعناي کسـی 

است که همواره نفس خویش را حبس کرده است . بانسانی که زبـان 

خود را محفوظ نگه دارد ، گفته می شـود که زبـان خود را عقـال کرده 

است. عقل بمعناي تدبر، حس، فهم ، ادراك وانزجار نیز استعمال شده 

است . نتیجه آنکه عقل در معناي لغوي ، همان عقـال کردن و بسـتن 

هواي نفس است تا انسان به تمیز حق از باطل وفهم صحیح نائل آید. 

( خسرو پنا، 41-42: 1397) اشاره به تمیز حق از باطل وفهم صحـیح 

همان تعریفی ویا معناي اصطلاحی عقل است: در” لسـان العرب “ در 

معناي عقل چنین آمده است : مانع شـدن ، فرار کردن ، ضد حماقـت، 

بررسی کارها ، تصحیح دیدگاهها ونگرش ها، بـر طرف کردن عیوب 

کار، این معنا از بستن پاهاي شتر استنباط شده اسـت . معناي دیگري 

عقـل : صاحـب نفس خود شـدن وآنرا از امیال دور نگهداشـتن ( بـاز 

داشـتن ) ونهی جمع نهیه اسـت زیرا آدمی را از قبــایح نهی می کند. 

دلیل شـان « ع � ق � ل » دور نگهداشـتن صاحبـش از خطر بـوده 

است. در لسان العرب جدید آمده است که: عقل بـاز دارنده اي آدمی از 

زشـتی هاسـت .( الجابـري ، 54- 55: 1381) آقـاي خســرو پنا می 

گویدکه: معناي لغوي عقل که حبـس و ضبـط باشـدمورد توجه آیات 

قرآن وروایات اسلامی واقع شده است. ( 33: 1379) « هنگامی که به 

واژه عقـل در قـرآن کریم که اسـاس وپایه فرهنگ اسـلامی اسـت ، 

رجوع کنیم ، می بینیم که این واژه از منظر اخلاقی وارزشی بکار بوده 

شده است : بطور کلی قرآن براي جدا کردن هدایت از ضلالت وخوبی 

از بدي این را مورد استفاده قرار داده است . ( الجابري، 54: 1381) بـا 

توجه بــآنچه که در فوق ذکر شــد میتوان گفت که هر اندازه بــراي 

دریافت معناي عقـل پایه هاي پژوهش را وسـیع تر سـازیم بـاالاخره 

مرجع تمام تعاریف ومعناهاي اصطلاحـی آن بـه درك وفهم بــر می 

گردد اما درك وفهمی که آدمی را هم آغوشی خوبی ها ونهی از بـدي 

ها می کند.

در اینجا پس از آشـنائی بـا چیسـتی عقـل ناگزیر از پاسـخ دادن بــه 

سؤالات ذیل هستیم 1. اگر عقل بطوري مساوي براي آدمیان تقسیم 

شده است چرا محصول عقل متضاد با هم اسـت ؟ 2. اگر عقـل همان 

درك است پس معناهاي اصطلاحی عقل از قبیل عقل غریزي ، عقل 

عملی، عقل جوهري، عقل هدف ساز وعقلانیت ابزاري براي چیست؟ 

3- آیا عقل قدیم وجدید داریم؟ اینکه به ترتیب به پاسخ سؤالات فوق 

بپردازیم: 

1 � نخست باید سؤال را شفاف ساخت، اینک شاید معناي سـؤال این 

باشد که درك هاي آدمی ازمدرکات چرا مساوي نیست مثلا درك ابن 

رشـد اورا مدافع فلسـفه سـاخت اما درك غزالی  غزالی را مهاجم بـر 

فلسفه ساخت؟ پاسخ اینست که وقتی درك وفهم از موضوعی صورت 

می گیرد آنگاه قواي ونیروهاي دیگري آدمی دخالت میکند وعقـل را 

متأثر میسازد. دروجود آدمی هیچ گاه عقـل بـماهو عقـل یعنی عقـل 

محض وخالص حاکم نیست بـلکه عقـل همواره در یک دادو سـتدي 

دائمی با سائر قواي وغرایزي آدمی است اگر عقل لباسش را بـر وجود 

آدمی پهن کرد آدمی عقلانی می شود اگر عقـل مغلوب واقـع شـد از 

وجود آدمی آتش حماقت باریده ودود وخاگسـتر شـد چشـم هارا کور 

میکند وفریاد خشینش گوش هارا کر میسازد.

2. در پاسخ سؤال دوم میتوان گفت که اصطلاحات مختلف که درباره 

اي عقل جعل ووضع شده است بمعناي این نیست که عقل فلسـفی ، 

کلامی وهدف ساز وعقلانیت ابزاري داشـته باشـیم اما تعدد این همه 

اصطلاحـــات گوناگون درحقیقــــت جلوه ها، کارکردها فعالیت ها 

ومدرکات عقــل اســت. اینکه آدمیان تنوع گوناگونی پیدا میکند این 

تنوع وگوناگونی ناشی از اندیشه وخرد آدمی است. گفته شـد که آدمی 

عقل خالص ومحض نیسـت بـلکه آدمی داراي لایه ها، سطوح،ابـعاد 

گســترده وپیچیده اســت. مجموع این لایه ها وابــعاد در شـــاکله 

وشــخصیت آدمی در کنار عقــل وخردش تأثر مثبــت ومنفی دارد. 

بنابراین آدمی که درخمخانه اي  زندگی اش نرد عشق بـا فلسـفه می 

بازد، آنگاه او همه چیز را از روزنه اي فلسفه می بیند فردي دیگر حوزه 

تخصص وپژوهشش حقوق است او همه چیز را بررسی حقوقی میکند 

وبــهمین طور موضوعات دیگر اما عقــل بــا الذات عقــل اســـت 

واصطلاحات  جعلی عارضی بر عقل میباشد.

3. پاسخ دقیقـا همان پاسـخ هاي قبـلی اسـت اما عقـل و خرد، قـوه 

ونیرویست که قابلیت تکامل وارتقا را دارد در پرتوي بسیاري از عوامل 

میتواند تکامل یابد درعین حال اگر زمینه اي فراهم نشـد والتفاتی بـه 

عقل صورت نگرفت، عقل منحط وعقب مانده می شود.

بدون تردید دنیاي قدیم وجدید داریم عقل قدیم همان اسـت که تمام 

هنجارها وساختارهاي دنیاي قدیم براي عقـل حـکم تابـو را پیدا کند 

وبه همه اي آن سـنت هاي نهادینه شـده واخلاق وارزش هاي وضع 

شده ورسوم وعنعنات دنیاي قدیم متعهد باشد اورا میتوان عقل قـدیم 

خواند بـراي چنین عقـل وخردي دین بـا همه اي خرافات، اســطوره 

وافسانه بـودنش دین اسـت وقداسـت پیدا میکند . دردنیاي جدید که 

تمام هنجار وساختارها تفاوت می یابد عقـل که بـا این همه هنجارها 

وسـاختارها وفق پیدا کرده وعیار می شـود بـراي اینکه بـا معیارهاي 

دنیاي جدید عیار شده است اورا میتوان عقل جدید خواند.

عقل جدید میخواهد در طبـیعت ودرگسـتره اي وسـیع جهان تصرف 

بنیادین داشته باشد، وتغییر ریشـه اي ایجاد کند موجود خلاق مبـتکر 

وابداع گر باشد ودرهمه اي موارد هنجار شکنی وساختار شکنی میکند 

وبه تقدس زدائی میپردازد وهمه چیز را مبتنی بـر عقـلانیت میخواهد 

جسجو گر ، کنجکاو ودر حال پژوهش است با تعبد، تقلید وتقدس سر 

سـازش ندارد لقـمه اي جویده مورد پسـند اونیسـت بـاین لیسـت ها 

معضلات ومانع ها دست وپنچه نرم می کند . عقـل قـدیم عقـل آرام 

مطیع وبسته است حـتا زندانش را تنگ تر ومحـدود تر میسـازد چنین 

عقـلی نه بـدرك وفهم منطقـی وصحــیح نایل می آید ونه تمدن را 

تأسیس میتواند ونه تمدن را  تکامل می بخشد. عقـل قـدیم وجودش 

بمنزله اي عدم است در تمدن اسلامی عقـل منحـط وارتجاعی وجود 

داشته که سر انجام بزوال رفته است.

عقـل در دنیایی جدید موجودي نیســت که فقــط جاده هاي کوفته 

وهموار را بـرود وته مانده هائی سـفره ها را بـخورد بـلکه در کشــف 

مجهولات وزدودن ابــهامات ســعی دارد واز شــک و تردید،  تغذیه 

میکند؛ عقلی است که میخواهد فلک را سقـف بشـکافد تا طرح نو در 

اندازد وعالمی از نو وآدمی از نو بسازد . ( الجابري از زبان . اندره لالاند 

انگلیسی) براي اینکه بهتر بتواند عمق انحـطاط تمدن عرب را نشـان 

دهد وبه تقسیمی دست میسازد که تا حدي براي مقصود ما هم شـاید 

راهگشا باشد: او خرد را بدو بـخش “عقـل خلاق”  و”عقـل سـاخته” 

شده “تقسـیم کرده اسـت. از نظر او کار کرد عقـل بررسـی، تحقـیق 

وآفرینش اصطلاحات وپی ریزي اصول ومبانی است. ملکه اي یست 

که بـه توسـط آن انســان میتواند از ادراك بــین اشــیاء مادي کلی 

وضروري را در یابـد و نزد همگان یکسـان اسـت. اما دومی مجموعه 

مادي وقواعدي اسـت که در اسـتدلالاتمان بـدان تکیه میکنیم وانی 

دومی بـا وجودي که میلی بوحـدت دارند از عصري بـه عصري دیگر 

متفاوتند . متفکر فرانسوي می گوید: عقل خود ساخته شـده اسـت که 

در ابعاد وحـوزه هاي تغییر می کند ، در بـرهه اي مشـخصی از تاریخ 

موجودیت دارد . در زمانه هاي ما عقـل زیر بـناي تمدن کنونی بشــر 

است وبطور کلی مورد قبول همگان است. این عقل خود را بـه دسـت 

ارزش مطلق مطرح می کند. ( الجابري، 28: 1381) تمدنها بشـري نه 

بر اساسی طراحی ها وبرنامه ها خلق شده است ونه بـر اسـاس توطئه 

هاوطرح ها نابود ومتلاشی گردیده است تنها عقـل زیر بـناي تمدنها 

بشري بوده است همین که عقل بـزوال رفته تمدنها نیز سقـوط کرده 

است . مردمی که هم عقـل خلاق وهم عقـل سـاخته شـده اش را از 

دسـت دهند مطمئناً تمدن وتمام ســرمایه ها ي معنوي وارزش هاي 

انسانی را نیز از دست خواهد داد . مردمی که ندانند ما که هسـتیم وچه 

چیز داریم یعنی خود آگاه ، جهان آگاه وعاقبت بـین نباشـند نمی دانند 

که چه میکنند وچه باید بکنند همواره دچار ابتذال گرائی، پستی ودچار 

روز مرگی وروز مره گی خواهد بــود. مردمی اســت که بــا فریادها، 

شعارها ، وکف زدن ها پاي هر سخنی وهر بی سوادي را مرجع تقـلید 

خوانده وهر با سواد را روشـنفکر پنداشـته روزگارش را سـپري میکند 

نمی اندیشـــــد که چگونه زندگی کند زنده گی  می کند که چگونه 

نیاندیشـد این مردم نه تمدن خواهد داشــت ونه تمدنی زا تأســیس 

خواهد توانست.

در بسیاري از تمدنهاي بشري این دو فرآیند 1- آفرینش اصطلاحات 

وپی ریزي اصول ومبـانی 2- قـواعد وهنجار وجود داشـته اسـت، در 

تمدن اسلامی بجاي این دو فرآیند نحـثیه پردازي، تعلیقـه نویسـی، 

پاورقی بازي، تبدیل علی الاقوي بجاي علی الاحوط وغوطه ورشدن 

در دریاي نجاست سنت دیرینه وافکار حاکم بـوده اسـت.  سـرگرمی 

هاي فوق العاده خطرناك را تحت عنوان « وعظ واندرز» راه انداختیم 

که منتهی  بجعل حقایق ونشر اکاذیب وترویج خرافات شـد بـالاخره 

تمدن اسلامی مظلومانه در حال احتضار واقع شد.
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شاهی که چهل سال افغانستان و مردمش را در تاریکی نگهداشت 

هاشـم خان دریک سـفري کاري بـه شـمال کشـور رفته 

بود. اگر چه هاشم خان آدم جاه طلبی بود و شـاید او اگر در 

کابل میبود بازي سیاسی شکل دیگري بـخود میگرفت اما 

دیگر اعضاي خانواده سـلطنتی بــخاطر جلوگیري از یک 

نفاق خانوادگی قبل از اینکه صدراعظم از سفربیاید دسـت 

بـه چنین عمل زده و در همان سـاعات اولیه ظاهر پســر 

جوان نادر را به سلطنت گماشته و سردار هاشـم خان را در 

برابر یک عمل انجام شده قرار دادند.

بعداز نادر و جلوس پسرش ظاهر براریکه سـلطنت تغییري 

مهمی که در سـاختار قــدرت پدید آمد این بــود که خود 

کامگی و جنایاتی که قبـلا توسـط شــخص شــاه (نادر) 

صورت میگرفت، اینک تعلق به صدراعظم گرفته و نقـش 

شـاه جوان بـه یک شـاه سمبـولیک و تشـریفاتی تبـدیل 

گردیده بود. بیان اعمال و کارکرد هاي ظاهر شاه در چهل 

سلطنتش موضوع بس طولانی است که این مقال ظرفیت 

آنرا ندارد، فقط بصورت مختصر به چند موضوع اشـاره می 

کنیم تا نسـل جوان کشـور متوجه شــوند که عدهء شــاه 

پرسـتان آنچه را که در مورد این شـاه خائن میگویند و می 

نویسـند قبـول نکرده بـه اوراق تاریخ کشـور سربــزنند و 

جنایات او را که در قسـمت افغانســتان و مردمش صورت 

گرفته مورد مطالعه و دقت قرار دهند.

یکی از موضوعاتی که شاه پرستان در قسمت او می گویند 

این استکه : در چهل سال حکومت باباي ملت(ظاهرشـاه) 

بینی کسی خون نشده . 

اما اینرا بـاید درنظر داشـت که : عاقبــت گرگ زاده گرگ 

شود/// گرچه با آدمی بزرگ شود

تاریخ ثابت می کند که حکومت این بچه گرگ توأ م بود با 

ریختن خون بیگناهان . 

اولا: عبدالخالق کسی بود که یک جنایتکارو قاتل را از بین 

برده است. به فرض اینکه عبـدالخالق یک قـاتل که بـاید 

محاکمه می شد زیرا پادشاه را کشته و اینک فرزند او زمام 

امور را بدست دارد. آیا واقعا عبدالخالق طبق قـانون همان 

وقت که خودشـان وضع کرده بـودند، محـاکمه و مجازات 

شد؟ و یا اینکه او را وحشیانه از بین بردند؟

میگویند در روز هاي اخیرکه بــــه دار آویختنش نزدیک 

میشد، او راه رفته نمی توانست زیرا پا هایش شـاریده بـود. 

قبـل از اینکه او را بـه دار بـیاویزند چشـمانش را از حدقـه 

بیرون آورده و انگشتانش را بریده بودند، مردخارجی که در 

آن صحنه حضور داشت می گوید که او را بسکه بـا بـرچه 

زده بودند مثل جال زنبور گردیده بود.(ر.ك غبار افغانستان 

در مسیر تاریخ ج ٢)

سیدقاسم رشـتیا مورخ و نویسـنده کشـور که در آن زمان 

معین وزارت معارف بود نیز از جمله هفت نفر محـکوم بـه 

اعدام بود که از زیر دار رهایش کرده بودند. او از این جهت 

محــکوم شــده بــود که یکی از شـــاگردان مکتب که 

عبـدالخالق باشـد نادر را کشـته و مکتب مربــوط وزارت 

معارف و آقاي رشتیا هم معین وزارت معارف بـوده اسـت.  

جرم پنج نفر دیگر که در کنار عبدالخالق بدار آویخته شدند 

از روي همین اتهام قیاس نمایید. 

داسـتان مفصل زندانیان بیشـمار مخصوصا سـراي موتی 

همان مثل مثنوي و هفتاد من کاغذ است. شبها مرده هاي 

افرادي که زیرشـکنجه جان میدادند بـیرون بـرده میشـد،  

ناخن کشیدنها، تیل داغ کردن،  قین و فانه، غل و زنجیر از 

شکنجه هاي معمول بـود که هنوز هم موقـع عبـور از آن 

محـل بـا وجودیکه آن سـاختمان هاي قـدیمی نیسـتند، 

صداي خداخدا گفتن و نالـه هـاي مظلومانـه افـرادي کـه 

بناحق تحت شکنجه بودند میتوان بـا گوش جان اسـتماع 

کرد. جمعی دیگر خواســتند او را متدین و دور از مســایل 

عیاشـی جلوه داده وگفتند که او عیاش نبـود و بـه یک زن 

اکتفا کرده بود.  در حالیکه حوض کاریزمیر، هوتل قرغه و 

دهها مرکز دیگر در ولایات  مختلف کشــور و در خارج از 

کشور شاهد محافل عیاشی و فسق و فساد او میباشد. 

درعصر او نفاق داخلی و اعمال فاشیستی بیشتر از هر زمان 

دگر رونق گرفته و هزاران جریب زمین مردم غیر پشـتون 

در شمال کشـور بـه پشـتون هاي مناطق مختلف از جمله 

وردك به منظور تشدید اختلافات قومی توزیع گردید. 

چهل سال حکومت او نسبت به سایر دوره ها درست است 

که امنیت نسبی  وجود داشـته، اما سـوال اینجاسـت که از 

این امنیت چه استفاده اي صورت گرفته است ؟

با وجودیکه جمعی را با نسبت قومی که داشت بنام قبـایل 

از خدمت عسـکري معاف و امتیازات دیگر هم برایشــان 

قـایل گردید، بـا آنهم توجه بـه سـاخت زیر بـنا ها صورت 

نگرفت ، صد ها هزار جوان کشــــور از تحــــصیل دور 

نگهداشته شد، زراعت و مالداري با همان شیوه آسیب پذیر 

سنتی اش بدون تغییر نه تنها باقی ماند که به سقوط سوق 

داده شد و همان روند تا امروز در این دو مورد حـاکم اسـت 

وبا یک نسبـت سـنجی میتوان گفت که سـکتور زراعت و 

مالداري اینک در کشور ما از بین رفته است . 

گرچه عده اي او را تا ســــال ١٣٤٢ که بـــــه ترتیب 

عموهایش هاشم خان و شاه محـمود خان و ده سـال داود 

خان پسـر عمویش را حـاکم مطلق دانسـته و او را بـدون 

صلاحیت میگویند و ده سال اخیر حکومت او را دهه قانون 

اساسی و یا دهه دموکراسـی نام می نهند و میگویند که او 

فقط در همین ده سال صلاحیت داشته اسـت. در حـالیکه 

شناختن پنج تن صدراعظمی که او در این ده سال انتخاب 

کرد، ازلحاظ قومیت بیانگر روحـیه و اعتقـاد فاشیسـتی او 

هسـت و او نیز همچون اسـلاف جهنمی اش فاشیســتی 

بیش نبوده . 

یکی از دیگر از خیانت هاي بـزرگ او اینسـت که او زمینه 

رشد کمونیست هاي بیوطن در کشوررا مسـاعد و بـا قـرار 

دادن افغانستان به عنوان میدان رقابت قدرت هاي بـزرگ 

در دوران جنگ سـرد کاري کرد که تاامروز افغانسـتان در 

آتشی میسوزد که این شاه خائن روشن کرده بود، او بـا این 

شـعار پوچ و میان تهی که ما سـیگار امریکا را بـا کبـریت 

شوروي روشن می کنیم ، زمینه ساز هزاران جنایت در این 

کشور گردید.در چهل حـکومت او در تمام مناطق مرکزي 

یک متر سرك پخته و قیر نشد و یک بیمارسـتان و مکتب 

عالی و نیمه عالی ساخته نشد. بـهر صورت او را یک شـا ه 

مردمی ، بابــاي ملت، عدالت پیشــه خطاب کردن ظلم و 

خیانت به تاریخ این کشور اسـت و کسـانیکه در یازدهمین 

سـال جهنمی شـدنش بـر سـر قبـر او رفته و بـه آنجا گل 

گذاشـتند نیز خائنینی هسـتند که خیانت بـه مردم و تاریخ 

این کشـور را از او الگو گرفته و میگیرند . نفرین بــه او که 

چهل سال این کشور و مردمش را در تاریکی نگهداشـت و 

نفرین بر اینها که میخواهند به تاریخ کشور خیانت نموده و 

اذهان جوانان کشور را منحرف سازند. 

انتخابات پارلمانی در حقیقت، سنگ بنأ و مهمترین بستر براي تحقق 

نظام دموکراسـی و نهادینه شـدن مدنیت اجتماعی، تلقـی می گردد؛ 

زیرا تنها از رهگذرهمین انتخابـات اسـت که یکی از ارکان اساسـی و 

اصلی قـوأي سـه گانه (مقـننه ، إجرائییه، قـضائیه ) که همانا قـوه ي 

مققنه و یا نهاد قانون گذاري میباشد، احراز وجود و ابـراز حـیثیت می 

کند. هرچند انتخابـات هاي دیگرمانند: انتخابـات ریاسـت جمهوري، 

شوراهاي ولایتی و شوراهاي ولسوالی نیز هرکدام در نهادینه شدن و 

تحقق نظام دموکراسـی وسیسـتم مردم سـالاري نقـش دارد؛ اما در 

شرایط کنونی آفغانستان که ما بـا فقـدان توازن قـوأ، کم رنگ بـودن 

حــاکمیت قــانون، عدم حــاکمیت مردم وملی، ازیک طرف مواجه 

هستیم و ازجانیب دیگر، شـاهد حـرکت قـدرت سیاسـی بـه سـمت 

استبدادي و مطلقه شدن می باشیم، به صراحـت، ثابـت می گردد که 

نقـش انتخابـات پارلمانی نسبـت بـه ســایر انتخابــات ها ي که در 

افغانستان دائر میگردد، از جایگاه فوق العاده ،مهم و بی بدلیی بـر خور 

دار میباشد.

  انتخابات پارلمانی، داراي و یژگی ها و خصائص فراوان می باشد که 

همه ي این اوصاف و ویژگی هارا نمی توان دراین نوشــته درج کرد؛ 

اما به طور فشـرده میتوان از نوع ازویژگی هاي مهم این انتخابـات را 

یاد اور شد که هرکدام این خصیصه ها و و یژگی ها بـیانگز اهمییت و 

أرزش انتخابات پارلمانی محسوب می گردد:

1- تحقق حاکمیت ملی

 براساس ماده چهارم قانون اساسی کشـور، حـاکمیت ملی از آن ملت 

می باشد و ملت انرا از طریق مستقیم و یاغیرمستقـیم اعمال می کند. 

انتخابات پارلمانی، طبـق این ماده از انجهت حـائز اهمییت اسـت که 

إراده واقعی مردم در اعمال حـاکمیت، ازطریق خانه ي ملت و توسـط 

نمایندگان شـان، تحقــق یافته و اعمال می گردد. نتیجه و حــاصل 

انتخابات پارلمانی، انتخاب نمایندگان مردم  در پارلمان و تشکیل قوه 

ي قانون گذاري توسط انها است. بنا بـراین؛ تنها انتخابـات که در ان 

اراده مردم تبارز می کند، حاکمییت ملت قابـل تحقـق وقابـل اعمال 

میباشد و در نهایت مظهر واقـعی اراده مردم میتواند باشـد، انتخابـات 

پارلمانی است. البـته مشـروط بـر اینکه مردم و دولت ، در کنار هم در 

پروسه شـفافییت این روند مهم ملی گام هاي عملی را بـردارند. اراده 

واقعی ملت زمانی در انتخابات مذبـور تحقـق پیدا میکند که در قـدم 

نخسـت، مشـارکت  رأي دهنده گان در در این پروســه سرنوشــت 

سازانتخابات،پررنگ باشد. درثانی ، درتشخیص نماینده و شخص که 

مدعی خدمت به مردم هست، دقت نظرصورت گیرد. مسئله دیگر که 

در شـفافییت انتخابـات پارلمانی نقــش دارد؛ عدم مداخله و نفوذ زور 

مندان و دولت در أمورانتخابات می باشد. 

    در کل میتوان چنین خواطر نشــان کرد که انتخابـــات پارلمانی، 

مهمترین انتخابات، براي اظهار خواسته ها، مطالبات، و تحقق حقوق 

حقه ي مردم، توده ها و به  خصوص أقلییت هاي قـومی ونژادي ، در 

میان سائر انتخابات ها درکشورمی باشد.

2-جلو گیري از مطلق العنانی قدرت سیاسی(حکومت)

براساس تئوري آقاي منتسکیو، نظریه پرداز تفکیک قـوأ، پارلمان و یا 

قوه مقننه، من حـیث قـوه ي کنترول کننده و ناظربـررفتار و عملکرد 

حکومت و قدرت سیاسی می باشد. منتسکیو در کتاب معروفش بـنام 

روح القـوانین، تأکید میکند که بـاید درهر نظام حـکومتی و سیسـتم 

سیاسی یک قوه ي بنام قوه ي مقننه من حیث نهاد قـانون گذار وجود 

داشـته باشـد؛ تا قـدرت سیاسـی را از مطلق العنانی و مطلقـه شـدن 

جلوگیري کند.

  بنابـراین؛ افغانسـتان، ازمعدود کشــورهاي اســت، در طول تاریخ 

بابحران ها و چالشهاي که از استبداد نظام هاي مستبد، تمامییت خواه 

و مطلقه، نشئت و سرچشـمه گرفته بـودند، مواجه بـوده و تا امروز نیز 

بـاچنین چالش هاي استبـدادي قـدرت سیاسـی، دسـت و پنچه نرم 

میکند.

حـــکومت هاي خود کامه بـــاتمام او صاف وویژه گی هاي خود در 

افغانستان یکی پس از دیگري، تحقق پیدا کرده و درهریک از مقاطع 

تاریخی، ابرازوجود نموده اند. در حکومت هاي استبدادي و خود کامه، 

هیج نوع مشــارکت و اراده اي مردم بــه معنی واقـــعی کلمه وجود 

ندارد.سیاست اصلی این نوع نظام، مبـتنی برحـذف دیگران و اسـتوار 

برانحصار قـدرت، و مکنت وثروت، می باشـد. درحـکومت هاي خود 

کامه واستبـدادي و تمامییت خواه، حـاکمیت ناشــی از اراده ي مردم 

نیست. به همین دلیل چنین حکومت از مشروعیت به معنی إمروزي آ 

ن بر خوردار نمی باشد. ویژگی دیگر که در حکومت استبـدادي و جود 

دارد این است در این نوع حکومت، قدرت سیاسی  بـه معنی هدف در 

نظر گرفته می شـود نه بـه مثابـه ي یک ابـزار و سـیله بـراي تأمین 

خدمات إجتماعی، سیاسی ، بهداشـتی، امنیتی و... لذا بـراي کسـب و 

حفظ وگسترش ان از هرنوع وسیله اي ولو نامشروع، استفاده میشود.

مهمرین خصیصه ي چنین حکومت ها، در خدمت گرفتن تمام ارزش 

هاي اجتماعی ، تانند: فرهنگ، دین، عقیده، اخلاق، اقتصاد، تجارت و 

بقیه موارد مهم ارزیشی، بـراي حـفظ وگسـترش قـدرت استبـدادي 

سیاسی، می باشد. 

     باتوجه به ماهیت، ویژگی ها و علائم حکومت هاي استبدادي که 

از فقدان تفکیک قوأ وقـوه ي قـانون گذاري، بـوجود می آید، تنها راه 

جلو گیري از چنین و ضعیت أرج نهادن به انتخابات پارلمانی و احترام 

گذاشتن به اصول دموکراسی ، خواهد بود. براي نجات کشور ازبحران 

هاي موجود مانند: بحران مشروعیت، بحران مشارکت، بحران امنیت 

و مهمتر ازهمه بحـــران هوّیت، تنها راه مطلوب و موجه، حـــرمت 

گذاشتن به پروسه هاي ملی، مشارکت اجتماعی و فعالیت هاي عملی 

در ا ن عرصه ها می تواند باشـد. لذا مشـارکت در انتخابـات ها و بــه 

خصوص در انتخابـات پارلمانی، یگ گام مثبـت عملی در امر تحقـق 

اصول دموکراسی بوده وتنها راه نجات کشور ازبحران خواهد بود؛ زیرا 

روند این انتخابات و تأثیر گذاري ان در زدودن وضعیت وخیم سیاسی 

و بهبـودي زندگی سیاسـی، در کشـور هاي متعدد جهان بـه محـک 

تجربه و آزمون قرار گرفته و تاسرحـد موفقـییت در بسـیاري از واحـد 

هاي سیاسی جهان پیش امده است. 

3- انتخابات پارلمانی و مدنیت

یکی ازویژگی هاي مهم دیگر انتخابــات در کنار ســائر خصوصیات 

وویژگی ها، مسئله مدنیت اجتماعی و سیاسی می باشـد. مدنیت یکی 

از أرزشهاي است که در شـگو فاي جامعه، آزادي، برابـري . بـرادري، 

برجسته ترین نقش رادارا بوده و می باشد. کشور هاي مترقی، توسـعه 

یافته وانکشاف یافته جهان در را ه بدسـت آوردن و تحقـق این ارزش 

ملی و مهم، إثار گري هاي فراوانی رااز خویش نشان داده انسان هاي 

زیادي را درنهادینه شدن مدنیت، قربانی داده اند. اندیشـمندان جهان 

غرب بدین باورند: یکی از بسـتر هاي موفق و زمینه هاي مهم ثبـات 

سیاسی، تحقـق عدالت اجتماعی، تأمین آرادي هاي فردي، اجتماعی 

و تأمین ارزش هاي انسانی مانند: آزادي، برابري، بـرادري، نظم عامه 

و رفأ اجتماعی درگرو بـه ثمر رسـیدن مدنیت اجتماعی در جامعه و در 

یک کشور می باشد. 

  مدنیت و راه رسیدن بـه ان ازنیازهاي ضروري و اساسـی هر جامه و 

کشـور می باشـد تا در پرتو ان در ارامش و ثبـات سیاسـی زیســت و 

زندگی نماید. باتوجه به این مطلب افغانستان نیز ازاین قـاعده نه تنها 

مستثنی نبوده بل، بیش ازهمه ي جوامع وکشورهاي دیگر نیاز اشد به 

رسید ان دارد. بنابراین؛ یکی ازراها و مکانزم عملی تحقـق این ارزش 

مهم اجتماعی، أ رج نهادن بـه پروســه هاي ملی مانند: شــرکت در 

انتخاباتها می باشد.

در کل ازاین بحـث که مطرح گردید می توان چنین نتیجه گرفت که 

اهمیت انتخابـات پارلمانی بــیش ازهر انتخابــات دیگر درعرصه ي 

تحقـق آرمان و إراده ي مردم، قابـل توجه و ارج گذازي اســت؛ زیرا 

حاصل و نتیجه این حرکت ایجاد و تحقـق نهاد بـنام قـواي مقـننه و 

پارلمان میباشــد. پارلمان مکان اســت که در انجا قــوانیین، وضع، 

تصویب وتعدیل میگردد. قــانون در نفس خود قـــدرت اســـت که 

ازمشروعیت سیاسـی و اجتماعی و پشـت وانه ي مردمی  بـرخوردار 

بــوده وازهر نوع مطلق العنانی حـــکومت جلو گیري میکند.پارلمان 

درواقع قلب تپینده کشور است لذا درگزینش نمایندگان، ازسوي مردم 

باید دقت وبرسی کامل صورت گیرد.

انتخابات پارلمانی و راه رسیدن به مدنیت اجتماعی 
عبدالرضا سروش         

غلام علی صارم 

لیسانس علوم سیاسی
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شطرنج

این پیاده می شود، آن وزیر می شود 

صفحه چیده می شود دار و گیر می شود 

این یکی فداي شاه ، آن یکی فداي رخ  

در پیادگان چه زود مرگ و میر می شود 

فیل کج روي نمود، این سرشت فیلهاست  

کج روي در این مقام دلپذیر می شود 

اسپ خیز می زند جست و خیز کار اوست  

جست و خیز اگر نکرد، دستگیر می شود 

آن پیاده ضعیف راست راست می رود 

کج اگر که می خورَد، ناگزیر می شود 

هرکه ناگزیر شد، نان کج بر او حلال  

این پیاده قانع است ، زود سیر می شود 

آن وزیر می کُشد، آن وزیر می خورد 

خورد و برد او چه زود چشمگیر می شود 

ناگهان کنار شاه خانه بند می شود 

زیر پاي فیل پهن ، چون خمیر می شود 

آن پیاده ضعیف عاقبت رسیده است  

هرچه خواست می شود، گرچه دیر می شود 

این پیاده ، آن وزیر... ـ انتهاي بازي است ـ 

این وزیر می شود، آن به زیر می شود 

مشهد، 21 / 02 / 82

محمد کاظم کاظمی

حکایت؛ سراج الدین سکاکى یکى از دانشمندان بزرگ اسلام است که در علوم عربى هنوز هم همه او را به وفور دانش می ستایند و مبانی 

علمیش را محترم می شمارند.

او نخست مردى آهنگر بود. روزى صندوقچه اي بسیار کوچک و ظریف از آهن ساخت که چون در ساختن آن رنج بسیار کشیده و آن را 

شاهکار خود می دانست، به رسم تحفه براى سلطان وقت برد. سلطان و اطرافیان به دقت صندوقچه را تماشا کردند و سکاکى را مورد تحسین 

قراردادند.

در این اثنا که وى ساکت و مؤدب در گوشه مجلس ایستاده و منتظر نتیجه بود، دانشمند بزرگى وارد شد. سلطان و تمام حاضران از جاى 

برخاستند و چون مرد دانشمند نشست، همه دو زانو پیش روى وى نشستند. سکاکی که سخت تحت تأثیر این نشست وبرخاست و تجلیل و 

احترام قرار گرفته بود، پرسید: این شخص کیست؟ گفتند: او یکى از علما است .

سکاکى از گذشته تأسف بسیار خورد و پیش خود گفت: چرا من تحصیل علم نکنم تا به این مقام بزرگ نائل شوم؟ از آن همه رنج و زحمت که 

براى ساختن این صندوقچه ظریف کشیدم چه سودى بردم؟ در آن هنگام سى سال از سنش گذشته بود، با این وصف رفت نزد مدرس و گفت: 

من می خواهم درس بخوانم تا عالم شوم! مدرس گفت: گمان نمی کنم تو با این سن و سال به جائى برسى! بیهوده عمرت را تلف مکن که 

چیزى نخواهى شد! او ده سال عمر خود را صرف علم آموزي کرد؛ ولى پیشرفت قابل ملاحظه اي نصیبش نشد.

روزى از وضع خود بسیار دلتنگ شد و رو به کوه و صحرا نهاد و به موضعى رسید که قطره هاي آب از بلندى بروى تخته سنگی می چکید و بر 

اثر ریزش مداوم خود، سوراخى در دل سنگ پدید آورده بود، سکاکى مدتى با دقت آن منظره را تماشا کرد، سپس با خود گفت: دل تو که از این 

سنگ سخت تر نیست، اگر پشت کار و استقامت داشته باشى سرانجام موفق خواهى شد!

این را گفت و بی درنگ به شهر برگشت و از همان سن چهل سالگی با اطمینان خاطر و توکل به خدا و جدیت تمام سرگرم فراگرفتن رشته هاي 

مختلف علوم متداول عصر گردید. خدا هم او را در این راه یارى کرد و درهاى علوم به رویش گشوده شد تا سرانجام به مقامى رسید که 

دانشمندان و فضلاى روزگار تا عصر حاضر از اندوخته علمى وى استفاده می برند. 

عقل و همت را نمی دانم کدامین بهتر است  -  آن قدر دانم که همت هرچه کرد از پیش برد 

 با اقتباس و ویراست از کتاب داستان هاي ما

بادي وزید و دشت سترون درست شد

 طاقی شکست و سنگ فلاخن درست شد

 شمشیر روي نقشه ي جغرافیا دوید

 این سان براي ما و تو میهن درست شد

 یعنی که از مصالح دیوار دیگران 

 یک خاکریز بین تو و من درست شد

 بین تمام مردم دنیا گل و چمن 

 بین من و تو آتش و آهن درست شد

 یک سو من ایستادم و گویی خدا شدم 

 یک سو تو ایستادي و دشمن درست شد

 یک سو تو ایستادي و گویی خدا شدي 

 یک سو من ایستادم و دشمن درست شد

 یک سو همه سپهبد و ارتشبد آمدند

 یک سو همه دگرمن و تورَن درست شد

 آن طاقهاي گنبدي لاجوردگون 

 این گونه شد که سنگ فلاخن درست شد

 آن حوضهاي کاشی گلدار باستان 

چاهی به پیشگاه تهمتن درست شد

 آن حله هاي بافته از تار و پود جان 

 بندي که می نشست به گردن درست شد

 آن لوح هاي گچ بري رو به آفتاب 

 سنگی به قبر مردم غزنین و فاریاب 

 سنگی به قبر مردم کدکن درست شد

  سازي بزن که دیر زمانی است نغمه ها

 در دستگاه ما و تو شیون درست شد

 دستی بده که ـ گرچه به دنیا امید نیست ـ

 شاید پلی براي رسیدن ، درست شد

 شاید که باز هم کسی از بلخ و بامیان 

 با کاروان حلّه بیاید به سیستان 

 وقت وصال یار دبستانی آمده است

 بویی عجیب می رسد از جوي مولیان 

 سیمرغ سالخورده گشوده است بال و پر

 «بر گِردِ او به هر سر شاخی پرندگان »

 ما شاخه هاي توأم سیبیم و دور نیست

 باري دگر شکوفه بیاریم توأمان 

 با هم رها کنیم دو تا سیب سرخ را

 در حوضهاي کاشی گلدار باستان 

 بر نقشه هاي کهنه خطی تازه می کشیم

 از کوچه هاي قونیه تا دشت خاوران

 تیر و کمان به دست من و توست، هموطن

 لفظ دري بیاور و بگذار در کمان

******
***

******
***

چرا من اینقدر فقیر هستم؟!

مرد فقیري از خدا سوال کرد: چرا من اینقدر فقیر هستم؟!

خدا پاسخ داد: چون یاد نگرفته اي که بخشش کنی!

مرد گفت: من چیزي ندارم که ببخشم

خدا پاسخ داد: دارایی هایت کم نیست!

یک صورت، که میتوانی لبخند بر آن داشته باشی!

یک دهان، که میتوانی با آن از دیگران تمجید کنی و حرف خوب بزنی!

یک قلب، که میتوانی به روي دیگران بگشایی!

و چشمانی که میتوانی با آنها به دیگران با نیت خوب نگاه کنی!

فقر واقعی فقر روحی است...

روزي زیاد با برکت

یکی از صالحان دعا می کرد :

« پروردگارا ، در روزي ام برکت ده » 

کسی پرسید : چرا نمی گویی روزي ام ده ؟

گفت : روزي را خداوند براي همگان ضمانت کرده است . 

اما من برکت را در رزق طلب می کنم . چیزي است که خدا به هر کس بخواهد می دهد

( نه به همگان ) .

اگر در مال بیاید ، زیادش می کند .اگر در فرزند بیاید ، صالحش می کند .

اگر در جسم بیاید ، قوي و سالمش می کند .و اگر در قلب بیاید ، خوشبختش می کند .

آیا شود بهار که لبخندمان زند؟

از ما گذشت ، جانب فرزندمان زند

 آیا شود که بَرْش زن ِ پیر دوره گرد

مانند کاسه  هاي کهن بندمان زند؟

 ما شاخه هاي سرکش سیبیم ، عین هم 

یک باغبان بیاید و پیوندمان زند

 مشت جهان و اهل جهان بازِ باز شد

دیگر کسی نمانده که ترفندمان زند

 نانی به آشکار به انبان ما نهد

زهري نهان به کاسه ي گُلقندمان زند

 ما نشکنیم اگرچه دگرباره گردباد

بردارد و به کوه دماوندمان زند

 رویین  تنیم ، اگرچه تهمتن به مکر زال 

تیر دو سر به ساحل هلمندمان زند

 سر می دهیم زمزمه  هاي یگانه را

حتی اگر زمانه دهان  بندمان زند
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حل بحران راه هایی حـل سیاسـی (مذاکره و 

گفتگو) را جستجو کرد و با اصل حامیان جنگ 

در افغانستان و طرف هاي تجهیز کننده، و هم 

آنانیکه از این جنگ به نفع خود شـان و بـراي 

بقاي شان تلاش دارند و آتش جنگ را شـعله 

ور نگهمیدارند بــــه مذاکره پرداخت. در این 

جنگ نه تنها مردم افغانستان ضرر می بـیند و 

متاثر میگردند، بلکه قدرت هاي بـزرگ را بـه 

چالش مواجه ساخته است.

طالب و داعش میخواهد امتیاز بگیرد. اخطار و 

هشدار هاي جدي بر جوامع بین المللی میدهد 

طالبان که ما بودجه هاي از کشور هاي جهان 

(آمریکا، انگلسـتان، عربسـتان سـعودي و بـا 

خدمات از لوجستیکی کشور پاکستان تقـویت 

و بـا افغانســتان راهنمائی شــد، امروز همان 

دوستان دیروز خود را نیز بـه درد سـر انداخته. 

پاکستان که در اوایل فکر نمیکرد، اما امروز به 

مشکل سختی از جانب طالبـان گرفتار اسـت. 

کشور هاي حامی طالبان که بصورت مستقیم 

و یا غیر مستقیم کمک کردند و آنان را دوبـاره 

بر قدرت نزدیک ساختند، کشور هاي منطقه و 

همسـایه هاي افغانسـتان مانند پاکســتان و 

ایران ناگزیرند و حـق خود میدانند که طبــق 

منافع ملی شـان نه از طالبـان بـلکه از هر نوع 

خشونت و جنگ در افغانستان حمایت کنند.

چون میدانند اگر افغانستان به ثبات سیاسـی و 

امنیتی... دست یافت، براي شان ناخوشـایند و 

نگران کننده است که یک قدرت دیگري را در 

کنار خود تحـمل نمایند، یا (داشــته باشــند) 

قدرتی که در زمان جهاد با روس ها ثابت کرد 

که به هیچ ابر قـدرتی اجازه نخواهد داد تا بـه 

سـرزمینش تجاوز کند. از جانب دیگر بــراي 

همسایه گان افغانستان و بـعضی کشـور هاي 

منطقه مشـکل اسـت که امریکا در این میدان 

نبرد پیروز گردد.

از جانب دیگر اولین معضل افعانســـتان بـــا 

پاکســـتان موضوع خط دیورند اســـت، که 

انگلیس ها قسمت اعظم خاك افغانستان را در 

اختیار پاکسـتان قــرار داد. دومین مشــکل، 

نزدیک شدن افغانستان با کشـور هاي رقـیب 

مانند هند و چین در منطقـه اسـت. ســومین 

مشـکل نزدیک شـدن افغانسـتان بــا دنیایی 

غرب، که پاکسـتان امتیازات خود را از دسـت 

میدهد.

اگر در افغانسـتان امنیت تأمین شـود، آرامش 

بوجود آید... دیگر هیچ کشوري بـه پاکسـتان 

امتیاز نخواهد داد. درحـالیکه امروز پاکسـتان 

یکی از پایگاه هاي اصل یا مهم غربــــی ها، 

آمریکائی ها در منطقه میباشد، بناء پاکسـتان 

بـخاطر منافع خودش از هر نوع خشــونت در 

افغانستان حمایت میکند.

از جانب دیگر جامعه جهانی در افغانســــتان 

اختلاف نظر دارد و نظر شـان شـفاف نیسـت، 

بـــناء بــــاید اعتماد ســــازي گردد. و هم 

قـــانونمدارایی اســـت که زمینه صلح را در 

افغانسـتان فراهم خواهند کرد. اگر بـناء باشـد 

گروهی متجاوز، ســـتمگر، خود خواه و خون 

ریز، به خانه اي شما و بـه کشـور شـما حـمله 

کنند و بـدون دلیل قـتل و غارت کنند، ترور و 

حملات انتحاري انجام دهند، عده مردمی بی 

گناه را بـخاك و خون بکشـند... آن وقـت آیا 

صلح! چه پیشنهادي دارد؟ در مقابل این گروه 

نیز باید آرام بود؟ دست دوسـتی دراز کرد. و یا 

نگاه کرد و شـاهد تجاوز، قـتل و غارت شـان 

بود؟!

در مقابل این جنایت کاران وحشی که بـخانه 

ایی دیگري (به جرم مسلمانی) حـمله میکنند، 

و در برابر چشـم پدر و مادر بـه دختران شـان 

تجاوز میکنند... در مقابــل این همه جنایات و 

تظلم چه باید کرد؟ بـگوئیم آیین ما آیین صلح 

است، بکشـید ما را، غارت کنید مال و اموال ما 

را، بـــه ناموس ما تجاوز کنید، ما هیچ چیزي 

نمی گوییم و اعلام میداریم که بـا شـما صلح 

میکنیم! آیا منطق اسلامی این نیسـت که بـه 

انسـان و اســلام اجازه زیر بــار ظلم رفتن را 

نمیدهد، اسـلام زندگی انســان را بــا زندگی 

انسانی می پسندد. اگر بنا باشد که زیر بار ظلم 

و تجاوز و بی عدالتی هم چون بردگان زندگی 

کند، زنده نباشد بهتر اسـت. بـاید قـیام کند و 

دفاع حق مشـروع و یک حـق انسـانی اسـت 

طبـیعی بـا متجاوز بـاید جنگید. (بکشــد و یا 

کشته شود)

قرآن کریم میفرماید: هر کس به شـما حـمله 

کرد، همانند حمله وي بر او حمله کنید.

و از مخالفت فرمان خـدا پرهیـز کنیـد و هـم 

زیاده رویی ننمائید، و بدانید که خداوند (ج) بـا 

پرهیزکاران است.

قـــرآن... فمن اعتدي علیکم فا عتدو علیه ما 

اعتدي علیکم و اتقو االله. ( بقره / 194)

پس باید گفت... براي شـناخت صلح بـاید بـه 

دلایل عدم وجود آن توجه گردد!

1- عدم احساس امنیت.

2- کمبود (نبود) عدالت اجتماعی.

3- فقر اقتصادي.

4- تندروي سیاسی و مذهبی.

5- نژاد پرستی.

6- قومیت گرائی.

7- ملیت پرستی.

هر چند جنگ و صلح از مباحــثی اســـت که 

بواسطه اي روابـط سیاسـی حـاکم بـر دنیاي 

امروز، مورد توجه افکار عمومی قـــرار گرفته 

است.

قـرآن کتاب آسـمانی مســلمانان میگوید! یا 

ایهاالذین آمنو ادخله افی اسـلم کافه. ( بقـره / 
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�اي کســــانیکه ایمان آورده اید! همگی در 

صلح و آشتی در آئید�.

1- بناء بـراي اینکه پروسـه صلح تحقـق پیدا 

کند. بــــاید حــــضور نیروهاي خارجی در 

افغانستان قانون مند گردد.

2- مردمی افغانستان، کشور هاي همسـایه و 

منطقـه بـاور و اعتماد راسـخ بــر حــکومت 

افغانستان داشته باشـند تا گامی بسـوي صلح 

پیش رفته باشیم.

3- صلح و مصالحه در کشور زمانی نتیجه اي 

مطلوب میدهد، که مبتنی بر عدالت باشد.

4- بــه نظر اینجانب، مصلح و یا مصلحــین 

کسانی باشند که خود شان از آتش قوم گرائی 

منطقـه گرایی، قبــیله گرایی، نژاد پرســتی، 

مسایل مذهبـی، حـزب گرائی... در مجموع ( 

تبعیضات نژادي) بـدور باشـد، هر گاه خود در 

عالم رویا و خیال طرف قرار صلح، اما در عمل 

خلاف جهت صلح حرکت کند. سینه اي آن از 

کینه، کدورت، حسـد و... مملو باشـد، مســلم 

است که نتیجه مطلوب نمیدهد.

ادامه دارد.

انماالمومنون اخوه فاصلحـوا بــین اخویکم... 

(حجرات /10)

(مومنین برادر یکدیگر اند) پس بـین بـرادران 

خود اصلاح کنید...

نکات مورد استفاده از آیات شریف:

هرگاه مناسبات داخلی برخی از مسلمان ها، با 

برخی دیگر بـه جنگ منتهی شـود، سـایرین 

وظیفه دارند بین آنان صلح برقرار کنند.

در آیه دیگر قرآن میفرماید:

من قتل نفسا بـغیر نفس او فسـاد فی الارض، 

فکانما قتل الناس جمیعا و من احـیا ها فکانما 

حیاء الناس جمیعا.  (مائده /97)

خداوند (ج) میفرماید: هرکس یک انســان را 

بکشد بدون اینکه او کسـی را کشـته باشـد یا 

فسادي در زمین کرده باشد، مثل این است که 

همه اي مردم را کشـته باشــد و هر کس یک 

انسان را از مرگ نجات دهد مثل این است که 

همه را از مرگ نجات داده باشد... بناء اسـاس 

تفکر اسلامی صلح طلبی اسـت، قـرآن مجید 

اصل در مناسبــات انســانی را صلح و زندگی 

مســالمت آمیز می دارند... بــراي پیدا کردن 

صلح تفنگ، اسلحه، توپ و تانگ بیشتر نه پل 

اعتماد سـازي در جامعه و منطقـه صلح را بـه 

ارمغان خواهد آورد. مسلم اسـت که جنگ راه 

حل نیست فقط گفتگو و مذاکره از طریق یک 

دپلماسی فعال.

راه هایی رسیدن به صلح: چندین سـال اسـت 

تجربه شده که جنگ راه حل بحـران فعلی در 

افغانستان نیست. جز تشـدید خشـونت: قـتل 

افراد بیشـتر و آسـیب پذیري افراد مسـلکی و 

مردم افغانستان چیزي دیگري در پی نخواهد 

داشت. به عقـیده ما بـاید بـراي تأمین صلح و 

چگونه می توان به صلح دست پیدا کرد.
سید شاه جهان احمدي

شبکه تلویزیونی چرند یات سرا و....وارد میدان 

شدند.16سـال ودو ماه و14 روز می شــود که 

همه آن ها درافغانســـتان فعالیت دارند وتنها 

امریکا 125 میلیارد دالر وحد اقـل یک بـردوم 

آن دیگر کشورها بنام دولت سازي وبازسـازي 

بــراي افغانســـتان کمک کرده اند وازدولت 

سازي وبازسازي خبري نیسـت وتروریسـتان 

هم شــــاخ ودمی درازتري پیداکرده مردم را 

کشته وزخمی می کنند! خوب است که برخی 

مقـام هاي امریکاي هم متوجه شــده اند که 

درافغانستان شکست خورده اند وشکست شان 

ناشی ازمعامله شان با سازمان هاي غیردولتی 

نه مردم افغانستان می باشد.

بـطورنمونه، رابـرت گیتس وزیر قبــلی دفاع 

امریکا درکتاب خـود:� وظیفـه �، دواعتـراف 

کرده است:نخسـت، اعتراف کرده اســت که 

امریکایی هاي مسـئول درامورافغانسـتان بـا 

جود بیشتر از20 سـال درگیري دراین کشـور، 

درباره آن چیزي نمی دانند؛ دوم، اعتراف کرده 

است که با کار با سازمان هاي غیردولتی نه بـا 

مردم افغانستان خطاي بـزرگی صورت گرفته 

است.کنگره امریکا هم از بهوده بـودن میلیارد 

ها دالرتخصیص داده اش بـــه بازســــازیی 

افغانستان مطلع شده وجان سـاپکو را بررسـی 

کننده خاص تعیین کرده اسـت تا عوامل بـی 

نتیجه تمام شدن کمک هارا بررسی وگزارش 

دهد! دراین راســـتا، روزپنجم آوریل 2017- 

شــانزدهم فرووردین / حـــمل 1396، جان 

ساپکو دردانشگاه آتوا راجع به بی نتیجه بودن 

کمک هاي امریکا بـه افغانسـتان ســخنرانی 

داشت ؛ ودربخش پرسش وپاسـخ، من که می 

دانسـتم چه کلاهی کشـادي بــر ســرمردم 

افغانسـتان بـنام جنگ علیه تروریسـم ودولت 

سـازي وبازسـازي گذاشـته شـده اسـت، بـه 

سخنرانی پرداخته بـه سـاپکو گفتم که ازتلف 

شدن کمک هاسـخن گفتی وبـه غارت کننده 

هاي کمک ها تماس نگرفتی. ومن مســتدل 

مبــارزه اي امریکا وانگلیس علیه تروریســم 

وهتلچی هاي بـنام تکنوکرات حـاکم سـاخته 

شان درافغانستان را عامل تباهی وتلفن شـدن 

کمک هامعرفی وخود امریکاي ها را مقــصر 

اوضاع معرفی کردم. بعد ازسخنرانی من، جان 

ســاپکو هم بــه ســخن هاي من مهرتایید 

گذاشت هم مجموعه اي بررسی هایش درباره 

افغانستان ازسـال 2012 تا سـال 2015 را که 

درسه جلد کتاب جمع بندي وچاپ شـده بـود، 

بــه من داد وتشــکرکرد وبـــا دادن کارتش 

خواســــــــــــت که نظراتم مفصل ارایه 

نمایم.همچنان ، گفـت کـه تصمیـم گیرنـده 

نیست وبررسی کننده است ومن باید نظراتم را 

مفصل بنویســـم وبـــه آدرس او ارســـال 

نمایم.ازاین که بررسی وفرستادن آن را بهوده 

می دانستم درزمینه قلم نزدم.

واقـعیت این اسـت که ، افغانســتان درنتیجه 

حمافت کمونیست ها وجنگ جهادي ها علیه 

اتحاد شوروي ، زیان هاي زیادي برداشته بـود 

ونیازمبرم به دولت سازي وبازسـازي داشـت. 

متاسـفانه، امریکا وانگلیس وپاکســتان بــعد 

ازشـــوروي هم کابـــل را ویران کردند هم 

تروریســم طالبــان والقـــاعده را بـــه این 

کشوربدبـــخت تحـــویل دادند.ازهمه خنده 

داراینکه ، بـنام جنگ علیه تروریسـم، فاســد 

ترین حکومت وصد ها سازمان غیر دولتی اي 

غارتگررا به افغانستان تحویل دادند. سـازمان 

هاي غیردولتی ونهاد کاران با صطلاح جامعه 

مدنی وحقوق بشري و....بـه حـیث بـاند هاي 

مافیاي عمل کرده هم کمک هاي غربــی ها 

هم منابـع زیرزمینی افغانسـتان را غارت واین 

کشوررا به درجه کشورتولید کننده مواد مخدر 

وداراي فاسد ترین حـکومت درجهان تبـدیل 

کردند؛ ودسـتاورد شـان در 17 سـال گذشـته 

دراین کشوراین اسـت که ، تروریسـم ، فقـر ، 

اعتیاد وده هابـیماري مهلک دیگرگلوي مردم 

را فشــارمی دهند. ازهمه خنده داراینکه ، هم 

سازمان هاي غیردولتی وبادارشـان، اسـتعمار، 

کمک هاي جامعه جهانی به مردم افغانسـتان 

ومنابع طبیعی اي این کشور را غارت کرده اند 

هم اصراردارند که درجهت بهبــود وضع زنان 

کارهاي خوبـــی کرده اند! اصرار اســـتعمار 

وسـازمان هاي غیردولتی بــرآوردن بهبــود 

دروضع زندگی اي زنان بـــر این اصل متکی 

است که طالبان زن سـتیز بـودند ومی باشـند 

وناتو بـاید بــراي دفاع ازحقــوق زنان وادامه 

حکومت داري فاسد درافغانستان حـضور دوام 

دار داشته باشـد. حـضوریکه تا کنون بـه زیان 

مردم افغانستان وفایده استعماروسازمان هاي 

غیردولتی وحـکومت داري فاسـد تمام شــده 

است. ازاین رو، ازآگاهان افغانستان می خواهم 

بــدانند که استعمارآقــایی وســـازمان هاي 

غیردولتی وتروریستان طالبانی نوکري بـه آن 

می کنند. بنابرآن، مبارزه علیه هرسه ضروري 

وبه نفع می باشد.

اگرهر اندیشــــــه ورزي می خواهد نوکري 

سازمان هاي غیر دولتی به استعماررا بدرستی 

درك نماید، بهتراست به افغانستان آمده ببیند 

که اســــتعمار وســــازمان هاي غیر دولتی 

درخدمت بــا هم چه کرده اند وچه می کنند؟ 

بــیاد دارم وقــتیکه انگلیس بــا تایید امریکا 

وتمویل عربستان واجراگري ارتش پاکسـتان، 

پروژه طالبان را ساخت وبراه انداخت، درپشاور 

وکویته ، بیشتر از 50 سـازمان غیر دولتی خود 

نماي کردند. وقــــتیکه بــــنام جنگ علیه 

تروریســم، افغانســتان بــه اشــغال امریکا 

وانگلیس درآمد ودیگر اعضاي ناتو هم بــنام 

بلاك مبارزه با تروریسم وارد افغانستان شدند، 

هم دولت سازي وبازسازي اقتصادي بـه مردم 

جنگ وتروریسم زده اي این کشور وعده داده 

شد هم صدها سازمان غیر دولتی ، کمیسـیون 

حقـوق بشــر، نهاد هاي ویژه دفاع ازحقــوق 

زنان،4020  نهاد بــــا صطلاح جامعه مدنی 

،106 حزب سیاسی،شـوراي ملا ها، شـوراي 

صلح ، مافیاي مـواد مخـدر، کندوکـاو کننـده 

هاي معادن افغانستان ، نهاد هاي بـا صطلاح 

شفافیت بـین المللی، نهاد خبـرنگاران بـدون 

مرز، نهاد حقـوق دان هاي بــدون مرز، ده ها 

افغانستان ؛ یکی از قربا نیان استعمار و سازمان هاي غیردولتی 
ابراهیم ورسجی 
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را که اینک قانونأ وقت آن تمام شده بررسـی 

کنیم ، از حـوصله نه تنها این نوشـته بـلکه از 

حوصله نشریه ما هم بیرون اسـت. اما در یک 

کلام باید بـه عرض برسـانیم که: پارلمان در 

دوره کاري خود هرگز موفق نبوده اسـت . ما 

شاهد بـودیم که در روز هاي نخسـت بحـث 

این پارلمان موضوع معاشـــات ، موتر و خانه 

بـراي خود شـان بــود. معاشــات صدو چند 

هزاري، امتیازات دیگر و همچنان اختصـاص 

دادن زمین هاي مردم بــه اســم خود.و چور 

پدوله ،  البـته باقـیمت گذاري ظاهر ي آنهم 

بسیار ناچیزازشاهکار هاي پارلمان ما میباشد 

طبق آن  ضرب المثل معروف ( مشـــــت 

نمونه خروار) همین دو ســــــه مورد ، تمام 

عملکرد پارلمان را دراین اواخر به نمایش قرار 

میدهد. 

جمعی از اعضاي همین پارلمان بـا بکسـی از 

عرایض مردم، دروازه به دروازه وزارتخانه ها، 

دنبال کارهاي اربابی و کمیشن کاري بودند. 

 در انتخاب وزرا معاملات خیلی بـزرگی را یاد 

آور می شــــدند، واالله اعلم.  مهم تر از همه 

عملکردهاي فاشیســــــتی جمع کثیري از 

اعضاي پارلمان بـعد از انتخابــات 29 اســد 

1388 در مورد تعیین وزراي پیشـــنهادي از 

طرف حکومت بود.

عملأ بـه مشـاهده رسـید که انتخاب وزرا نه 

برمبناي لیاقت و شایسـتگی که برمبـنا هاي 

قومی ، مذهبی و نقدي بـود زیرا ما دیدیم که 

دور قبل افراد خیلی زبده از لحاظ علمی که در 

پوسـت هاي وزارت کاندید شـده بـودند راي 

اعتماد بدست نیاوردند، ، درحالیکه همین راي 

نیاورده ها دقیقا باسواد تر از همه کسـانی  که 

راي اعتماد گرفتند، بـودند، باصراحـت بــاید 

گفت   که در پارلمان ما افرادي وجـود دارنـد 

که در عصري کـه عصـر تکنالـوژي نامیـده 

میشود و دنیاي دیگر به جامعه فراملیتی و فرا 

صنعتی فکر می کننـد ،  اینهـا هنـوز هـم در 

آتش کور و کر تعصبـات قــومی ، ســمتی ، 

مذهبی و... می سوزند.

با تاسف کشـوري  که در ظاهر امر سـخن از 

دموکراسـی می زند و در قـانون اساسـی اش 

هـم ایـن موضـوع تصریـح گردیــده ، امــا 

پارلمانش به عنوان یک نهاد تقنینی بـا افکار 

دوران جاهلیت و تعصبـات قـومی و مذهبـی 

بسر می برد.

اینجاسـت که ما بــدو نکته اشــاره نموده و 

نسبت به آنها تاکید می ورزیم تا مردم متدین 

و مظلوم افغانســتان که سالهاســـت گرفتار 

حکومت هاي فاشستی هستند، در نظر داشته 

باشند.

قبل از این تذکر با ید متوجه باشـیم که دیگر 

زمان آن گذشته که حـکومتی و یا پارلمانی را 

بـر مبــنا هاي قــومی و نژادي و در مجموع 

حــرکتهاي بــرخلاف موازین دموکراســی 

پذیرفته شده در قانون اساسی، ایجاد نمائیم .  

زمان آن گذشته که مردم هرستمی را از ناحیه 

دولت و یا پارلمان ببینند ، در برابر آن سکوت 

اختیار نمایند . مردم افغانسـتان حـالا بـه این 

باور هسـتند که ( کلوخ انداز را پاداش سـنگ 

اسـت ) همه میدانند که عزت و سربـلندي ما 

در گرو عزت و سربـلندي وطن ماســت ، اگر 

وطن ما عزت داشت ، همه عزتمند هسـتیم .  

کسـانی که افغانسـتان را مال شـخصی خود 

فکر می کنند ، بـاید بـدانند که دیگر آنهائیکه 

دســت خالی در ســال هاي دشــوار ي که 

افغانستان مورد تجاوز قـرار گرفته بـود، دفاع 

کردند ، شـهید دادند ، خانه هاي شــان آتش 

زده شـد ، در برابـر حـق کشــی هاي مدرن 

امروزي که با شعار هاي ملون با دموکراسـی 

صورت می گیرد سکوت نخواهند کرد.

بهر صورت دو نکته اي که میخواهیم بـه آن 

تاکید و تذکر جدي بدهیم اینست : 

1- ضرب المثل معروفـی داریـم( آزمـوده را 

آزمودن خطاست) آنهائیکه در دوره هاي قبل 

توانسته حد اقل گام مثبتی ولو بصورت نسبی 

به نفع مردم خود برداشته و اینک مجددأ خود 

را کاندید نموده اند ، بـه ایشـان راي بـدهید ، 

زیرا اینها در حـالیکه بـاوجود مشـکلات و در 

میان جمع کثیري که هنوز هم با افکار دوران 

جاهلیت زندگی می کنند ، توانســته خدمتی 

انجام دهند، قابل قدر هستند، ایشـان را بـاید 

همراهی و همکاري نمود. امـا آنهـا ئیکـه در 

دوره هاي کاري خود مشغول زر اندوزي بوده 

و در آخرین سال دوره کاري خود بذر شیطانی 

نفاق را هم افشانده و به کارنامه ناکارآمد خود 

صفحـــه ســـیاه و ننگین دیگري را اضافه 

نمودند، بــه اینها راي دادن در واقــع ترویج 

فساد است. 

2- همانطوریکه عرض شد پارلمان یک نهاد 

تقنینی اسـت، در این جا بحـث روي قـوانین 

صورت می گیرد، اینجا جاي افراد بـی سـواد 

نیست ، باید به کسـی که راي داده می شـود، 

قبـل از همه در مورد تحـصیلاتش تحقــیق 

صورت بگیرد ، بـه افراد دور از سـواد و دانش 

ویا کسانی که اسناد جعلی بدسـت دارند، راي 

دادن خیانت به سرنوشت مردم و کشوراست . 

امیدواریم مردم با انتخاب دقـیق و راي دادن 

بـه افراد دانشـمند و عالم و افراد دلسـوز بــه 

افغانستان در بـوجود آوردن ، پارلمان قـوي و 

یک نهاد قانون گذار دلسوز به مردم و کشـور 

ســهم فعال گرفته و کارآیی و دلســـوزي و 

موفقیت پارلمان آینده را با انتخاب دقیق خود 

تضمین نمایند. والسلام

مجلس نمایندگـان در همـه جـا یـک نهـاد 

تقنینی است که بعضأ بـه تنهائی و بـعضأ بـه 

کمک نهاد دیگري در وضع قوانین اقـدام می 

نمایند. مثلا در امریکا مجلـس نمایندگـان و 

سنا اینکار را باهم انجام میدهند.

درکشـور ما افغانســتان هم مجلس ولســی 

جرگه و مشـرانو جرگه این وظیفه را مشـترکأ 

به عهده دارند.  البته دراین میان نقش ولسی 

جرگه نسبت به مشرانوجرگه برجسته تر است 

، زیرا طرح قوانین ، مباحـثات اولیه و تصویب 

آن اولأ در ولسی جرگه صورت میگیرد.

نهایتا این قـــــوانین از جانب رئیس جمهور 

توشـــیح  و در معرض اجراقـــرار میگیرد ، 

چنانچه اگر رئیس جمهور نخواســـــت آنرا 

توشیح نماید دوباره با ذکر دلایل عدم توشیح 

مســترد می نماید که این جریان در قــانون 

اساسی کشور تصریح گردیده است. 

بایداذعان داشت که ترتیب قـوانین ، تصویب 

اولیه به ولسی جرگه بـعد بـه مشـرانوجرگه و 

نهایتا توشیح آن بوسـیله رئیس جمهور که در 

قـانون اساســی ما صراحــت دارد انجام می 

پذیرد .  این روند چند مرحله اي فقط و فقـط 

بــخاطر هرچه بیشــتر پختگی قـــوانین و 

جلوگیري از استبــداد راي و اعمال اغراض و 

امیال شـخصی و یا قـومی و یا... در قــوانین 

نافذه کشورمی باشد. 

 میخواهیم اینرا بـه عرض برسـانیم که بــه 

اصطلاح کلید آغاز طرح و تصویب قـــوانین 

ولسی جرگه است که اعضاي آن با راي مردم 

تعیین می گردند.

ولسی جرگه نهاد اصلی تقنینی کشور میباشد. 

جاي  که درآن طرح قــــــــوانین اصلی و 

سرنوشـت کشـور و مردم ما در آن رقــم زده 

میشود . در این صورت باید افرادي که در این 

نهاد راه می یابند اهل قانون و قـانون گذاري 

باشند. اگر بخواهیم وضعیت پارلمان گذاشته 

مجتبی محمديچه کسانی باید در پارلمان راه یابند؟

چطور امکان دارد، زیبایی وجود داشته باشد و 

اما چشـم زیبابـینی وجود نداشـته باشـد. اگر 

پرنده را طبیعت و ستاره ها در طبیعت درختان 

و آســـمان نیلگون که اندر طوي میگوید که 

زیباست و باید چشـم زیبابـینی آن را تصدیق 

کند ورنه این زیبـایی مفت نخواهد داشـت، و 

سنگ، چو....... زیباي خبري ندارند. افلاطون 

در بـــــعضی جاها دوگانه نگري را تصدیق 

میکند و در بعضی جا از آن انکار میکند؛ چون 

دو مورد نقش قبلا بـه آن اشـاره کردیم و در 

مورد دو جوهر از آن یاد کردیم یک بـار دیگر 

آشـکار تر شـد که فلسـفه ي افاطون نظامی 

وابسته است. او را از نظامی بـه ملکی تبـدیل 

کردن، کار دشوار خواهد بود وابسته آن را بـاز 

کردن کلید در اسـت. اما این کلید بـه دسـت 

خود افلاطون اسـت که دیگر افلاطون وجود 

ندارد اما هرگز روشن نیست که شال چیست، 

در کجا است و به چه چیز شبـاهت دارد و چرا 

فقط عده انگشت شما می توانند آن را ببیند و 

تماث کنند. آیـا ایـن گفتـه هـاي نـا معلـوم 

دوشـیدن گاو نر را نمی ماند؟ شـعر از حـافظ 

شیرازي بـیادم آید که بـا این موضوع در کل 

صدق میکند که گفته بود. (( سخن از مطرب 

و می گو و راز دهر کمتر جویی / که کســـی 

نگشود و نگشاید به حکمت این معما را ))

گره معما هاي افلاطون چون راز دهر پوشیده 

باقی می ماند، تا امروز؛ حـق آن را نداریم که 

آن را لاینحل فکر کنیم چون ما در زمان خود 

زندگی میکنیم. ممکن در آینده، دیگر نســل 

ها در این مورد اندیشـه ها و فلســفه خواهند 

ساخت و خواهند بیان کرد. اما کار دیگري که 

براي نسل بشر انجام داد این اسـت که امروز 

انسان را مصروف ساخته است تا نسـل جوان 

و نسل هاي بـعدي را تشـویق کند، تا اعتقـاد 

پیدا کنند که کار شان کشف اقسـام و یژه اي 

از معرفت و عرفان و یا ((مثال)) که در کار روز 

مره انسان قرار دارد.

و باید هر روز تازه تر شود و دست بـه معرفت 

تازه انسان پیدا کند که هر یک چون خداي از 

آگاهی باشد؛

آرمان شـهر مدینه فاضله، قـدرت سیاســی 

فیلسوفان باید حـاکم باشـد تا نژاد انسـان در 

چوکات عدالت زندگی کند، انســان را متوجه 

سـاخته اسـت که اگر تلاش کند پشـت بــه 

معرفت پیدا کند. او مدینه ي فاضلـه را دور از 

امکان نگفته است و آن را در روي زمین براي 

انسان در اندیشه سیاسی خود نوید داده است. 

کل این تشکیلات را اگر قبـول کنیم مدیون 

افلاطون باید بود، کسانی که گفته بـودند که 

کمونیزم در روي زمین ساخته خواهد شد، سر 

قـافله این کاروان که دایم در حـرکت اسـت 

افلاطون بود.

اکنون نوبـت آن اســت که بــاید هر یک از 

مسـایل اجتماعی و سیاسـی و فرهنگی که او 

طرح داده بود جدا گانه بررسی نماییم...

ادامه دارد

ما انسـان و تمام اشـیاي که در طبـیعت خلق 

شده، حتی خار بیابان هم زیبا می باشد.

هر شی در طبیعت از نباتات تا انسان زیبـایی 

خاص خود را دارد. اما دیدگاه هاي مـا در اثـر 

مداخله ي، نقش، آنها را متفاوت می بیند؛ این 

خوب اسـت یازشـت جانب دیگر قــضیه می 

باشد؛ اما حق انکار از موجودیت آن را ندارد.

اکنون افلاطون سـوال دیگر را مطرح میکند 

اگر بدانید که زیبایی چیست، گویا که بـا مثال 

یا صورت آن رو برو شده اید.

ما بــا اصل صورت �ایده� افلاطون که هر 

چیز از عدم در صورت و مثال بــه چشــم ما 

چون ســایه ي از اصل قــرار میگیرد کاري 

نداریم با او براي اولین بار این اندیشه را طرح 

کرد و آن را نفی کردن کار آسـان نیســت. از 

باستان تا امروز نظریه پردازان فلسفه گرد این 

اندیشـه در نوسـان هسـتند؛ اما کدام مســیر 

جدید که در کل صورت افلاطونی نفی شـود 

بعید به نظر میرسد. و حـتی آن را انکار میکند 

بحث در فلسفه (2)
داکتر محمد سرور اخلاقی

لیسانس حقوق و علوم سیاسی
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عبدالقیوم فدوي

شوروي را شاه شجاع ها، ترکی ها و کارمل ها زمینه 

سـازي کردند واین کشــوررا بــه کام جهانخواران 

انداختند!!  

   امروزنیزما بـــــــــــــا چالش هاي فرهنگی 

وفسـادانگیزدیگري روبـرو هسـتیم که متأســفانه 

بازهم عده اي از رسـانه هاي تصویري دردامن زدن 

مفاسد اخلاقی وترویج فرهنگ برهنگی بطورشبانه 

روزي درخدمت اجانب تلاش دارند.

   چنین وضعی، نیازمبـــرم دارد تا دانشــــمندان، 

اندیشــمندان، علماء ، فرهنگیان ، روشــن فکران 

متدین وپیش قراولان جامعه بیش ازپیش احسـاس 

مسئولیت نمایند ودرراه مبارزه با اینگونه نابسـامانی 

ها قـدم هاي اسـتواري را بـردارند ورسـالت اصلی، 

اسلامی و ملی خودرا به وجه احسن ادا نمایند.

   بـه هرحـال، لازمۀ پیش زمینه هاي مبـارزه بــا 

همچو تهاجمات منفی، این است که ما قبل ازقـیام 

واقـــدام در برابـــرهمچو چالش ها ، بایســــتی 

خصوصیات ، نقـــطه هاي ضعف و قـــوت خود را 

ارزیابـی ، تجزیه ، تحـلیل وموشـگافی وشناسـائی 

قـراردهیم، آنگاه بـا دســت پروغنامندي کامل می 

توانیم دربرابر سـیل تهاجم فرهنگی پرزرق و بـرق 

بیگانگان، بـا پشـتوانۀ قـوي و نیرومند مردمی، بـه 

صورت استوار و ثابت قدم ایستاده شویم و بـا دلائل 

محکم منطقی، قانع کننده ومؤثردربرابـر ناملایمات 

بایستیم .

   دراینصورت اسـت که اقـدامات ما بـدون شـک ، 

تأثیرات و تحولات مثبتی را به ارمغان خواهد آورد .

   تجارب گذشتگان نشان داده است که اگرما بدون 

ارزیابی وشناخت دقیق ازتوانمندي ها ونقـطه هاي 

ضعف وقـوت خویش، ازخود واکنش هاي عجولانه 

وسطحی  نشان دهیم، جزشکسـت وناکامی نصیب 

دیگري نخواهیم داشت.

   همانگونه که دانشـــمندان وجامعه شناســــان 

اسـلامی معتقـداند، �بــددفاع کردن ازارزش هاي 

اســلامی� خطرناکتر و ضررش حـــتی از �خوب 

حمله کردن دشمن� هم بیشتراست.     

   ازاینرو است که بایسـتی قبـل ازدفاع ومبـارزه بـا 

دشمنان، خویشتن را با سلاح منطق وبرهان مسـلح 

سازیم ، آنگاه است که می توانیم به جنگ دشـمنان 

مکاربرویم تا ازاعتقادات خویش بـه نفع دشـمن بـد 

دفاع نکرده باشیم .

   زیرا شـــــــرایط فعلی ، مملو از خدعه، نیرنگ ، 

شیطنت، چال و فریب است.

   دشـمنان مکاردراغواکردن ما از هیچ دسیســه و 

اغفالی دریغ نمی کنند.

   رفتن بــه صحــنه هاي پیکارو مصاف دادن بــا 

دشمنان مجهزبه قـدرت سـلاح فریب و شـیطنت ، 

سپر وسلاح قوي و مستحکم می طلبد.

    با دسـت خالی و بـدون پشـتوانۀ نیرومند فکري 

وعقلانی، اقدام کردن، جزاینکه خودرا بـه شکسـت 

مواجه سازیم، حاصل دیگري براي ما دربـرنخواهد 

داشت.

   البته این نکته را نیز نباید فراموش کنیم که مبارزه 

ودرگیري با دشمنان فریبـکار درصحـنه هاي پیکار 

فکري و فرهنگی، ازهرمبــــــــــــارزة دیگري 

دشوارتروحساستراست.

   جامعه اي که بخواهد دربرابر دشمنان بداندیشش 

، مبـارزة فکري وفرهنگی راه بــیندازد، فرد فرد آن 

جامعه، بـاید خودشـان را بــا ســلاح ایمان، تعهد، 

فسـادناپذیري ، صداقـتمندي، قـدرت علم ، منطق 

مجهز وبا ارادة قوي اسـتوار سـازند، آنگاه می توانند 

گوي پیروزي را ازکف دشمنان بربایند. 

   اگرچنین نباشد، کاري ازپیش نخواهند برد.

   پس باید :

* هدف حــــــرکت خویش را پیش ازپیش تعیین 

نمائیم،

* پلان هاي کاري و اســــتراتیژیک خویش را نیز 

باگزینه هاي لازم طرح کنیم ،

* آنگاه درعملی سـاختن آن ها بـا دقــت تمام گام 

هاي مؤثري را برداریم.

   اگراحیاناًسرخودرا درلاك بی تفاوتی فروببـریم و 

درراستاي ایجاد تحولات مثبت درجامعه بـه شـکل 

دقـیق و مســتمرتلاش هاي پیگیروهدفمند انجام 

ندهیم ، خواهیم دید که درقـــدم اول جوانان خالی 

الذهن و کم تجربـۀ ما ، یکی یکی بــه دام صیادان 

مکاردرکمین نشسته شـکار وازخود بـیگانه خواهند 

شد و آنگاه تأسف خوردن هم هیچ سـودي بـراي ما 

نخواهد داشت.

   ابتذال گرائی هائی که امروز دربرخی از تلویزیون 

ها، درقالب فلم ها و سریال هاي مبتذل بـه نمایش 

گذاشته می شوند ، فکر واندیشۀ نسل جوان ما را که 

مثل آئنه صاف و شـفاف اسـت، ســخت بــه خود 

مشغول ساخته ازنظرروحی و روانی آنان را به بیراهه 

می کشانند.

   لجام گســـیختگی هاي ضد فرهنگی و یا بـــه 

اصطلاح معروف ، فرهنگ بــرهنگی ، لاقـــیدي 

وفســــاد انگیز، فکر وذهن جوانان ما را درنوردیده 

وعدة کثیري را بـه گردابـی انداخته اســت که نمی 

توانند ازآن ها رهائی یابند.

   اینکه چگونه وبـا چه شـیوه اي در سـایۀ چه نظام 

سیاسـی ، اجتماعی ، اقــتصادي، این نابرابــري ها 

پایان خواهد یافت، هنوز جامعه شناسان پاسخ قـانع 

کننده اي براي آن پیدانتوانسته اند.

   درلابــلاي اینهمه نابرابــري ها وناامنی ها بــه 

وضوح می بینیم که سیاستبازان ومداریان سیاسـت 

هرروز باما یک بازي جدید را شروع می کنند!!

   چنانچه به روشـنی مشـاهده می شـود، سیاسـت 

زدگان، هرروز دربرابـرمردم وعده هاي نو وتعهدات 

میانخالی وفریبنده می سـپارند، بـدون اینکه حـتی 

یک گام عملی بردارند!!

   درچنین آشـفته بـازارمکرونیرنگ، آنچه می تواند 

یادآورشد اینست که وظیفه و رسالت آگاهان متعهد 

جامعه روز بروز سنگین وسنگین ترمی شـود.   پس 

چه بهترکه روشن بـینان ونخبـگان جامعه درقبـال 

اینهمه نابسامانی ها بیش ازپیش احساس مسئولیت 

واداي دین نمایند. 

  یکی از موضوعات بسـیار حســاس و سرنوشــت 

سازي که بایستی درکشورآسیب دیدة ما افغانسـتان 

بـه صورت اساسـی و عمیق مورد بحـث ، بررسـی، 

ارزیابـی، تعمق و بـرنامه ریزي قـرار گیرد، مسـائل 

فرهنگی، آموزشـــی و ایجاد تحـــولات مثبـــت 

ومؤثرعلمی و اکادمیـک درعرصـه هـاي مختلـف 

است.

   البته دراین هم شکی نیست که امروز کشورما بـه 

میدان درگیري ها ، رقابت ها و محل تلاقی افکار و 

اندیشـه هاي گوناگون و درعین حــال مورد هجوم 

فرهنگ هاي بیگانگانه نیز قرارگرفته است!!

   درلابـلاي این تهاجمات نامقـدس، طبـعاً تلاش 

هاي مستمري نیزاز طرف اجانب وبسـتگان مزدگیر 

داخلی آنان صورت می گیرد تا مارا ازدرون تهـی واز 

خودما ، باورهاي ما و ارزش هاي فرهنگی و ملی ما 

بیگانه سازند.

   اگرچشم اندازکوتاهی هم بـه عملکردهاي سـیاه 

وننگین بـرخی شـاهان، زمامداران ودسـت آموزان 

اجانب که تعداد شـان درمقــاطع مختلف تاریخ این 

کشــورکم هم نبــودند، بـــیندازیم، خاطرات تلخ 

ودردآلودي را دراذهان ما زنده می کند که هریکی از 

رویکرد هاي آنچنانی بـــاید مایۀ عبـــرت فردفرد 

ساکنان این سرزمین مقدس واسلامی باشد.

   ازهجوم وحشـیانۀ اسکندرمقـدونی، قــتلعام ها ، 

ویرانگري ها وآتش سـوزي هاي چنگیزخان مغول 

وتیمورلنگ کورگانی وامثال آن که بگذریم، سـلطه 

یافتن بــریتانیا ولشکرکشــی هاي اردوي ســرخ 

وناصررا شکست داد وسـادات درسـال 1973 

جنگ کرد ودرسال 1978 بـا اسـرائیل آشـتی 

وسـراي سـینا را گرفت وفلسـطین اشـغالی را 

قربانی کرد. 

دررابطه به شکست ذلت بـارعرب ها دربرابـر 

اسرائیل وقربانی شدن فلسطینی ها،دومسـئله 

بسـیارمهم است:نخسـت، اسـرائیل وقـتیکه 

فلسطینی ها را می کشد؛ فکرمی کند که علیه 

هتلرجنگ وسربــازان اورا می کشـــد! دوم، 

اسرائیل وامریکا کوشـش بـه ادامه حـکومت 

هاي مستبد عربی می کنند. بـه این خاطرکه، 

تحقق دموکراسی توده ها را به میدان می آورد 

وتوده هاي عرب اسرائیل را بـه آن سـوي مد 

یترانه بـــرمی گردانند.ازهمه خنده داراینکه ، 

مستبـدان عرب آن قـدر که نیروهاي مبــارز 

مذهبـی وسـکولارمخالف خود را کشـته اند ، 

یک بــــرمیلیونم آن یهودي نکشــــته اند. 

بـطورنمونه، جمال ناصر هزاران عضو جمعیت 

اخوان را شــهید ومهاجرســاخت ودربرابـــر 

اسرائیل درسال 1967 بسیارذلت بارشکسـت 

خورد ودوسـال بــعد ازغم ســکته کرد ومرد. 

مسخره ترازناصر، رژیم وقت سـوریه درسـال 

1982 ، 42 هزارمردم ســوریه رادرشهرحــما 

کشـت واما کوشـش درجهت گرفتن بــلندي 

هاي جولان ازاسرائیل نکرد.

بـهر صورت بـناي ما در این نوشـتار آشـنایی 

بیشــتر بــا این رژیم و اهداف جنایتکارانه آن 

اسـت که از روز یکه در این سـرزمین پاگرفته 

جز قتل و کشـتارو جنایات ضد بشـري چیزي 

دیگر از آن دیده نشـده ، میباشـد که بـصورت 

مختصر به آن اشاره می کنیم : 

رژیک صهیونیستی ، ذاتأ رژیمی گسترش گرا 

و توسعه طلب محسـوب می شـود.  این رژیم 

در دستیابی بـه ایده هاي اصلی ، ریشـه اي و 

بلند مدت خود در منطقه خاورمیانه از جمله اده 

نیل تافرات همواره دو اســتراتیژي کلی را در 

دستور کار خود قرارداده است و رهبـران رژیم 

اشــغالگر هم در دوره هاي مختلف بــا فراز و 

نشیبـهایی این اســتراتیژي ها را بــه عنوان 

چارچوب کلی سیاسـت منطقـه اي خود قـرار 

داده و تاکتیکهاي متفاوتی را در تحقــــــق 

هرکدام از آنها و سازگار بـا ماهیت کلی اشـاره 

شده اتخاذ نموده اند.  استراتیژي اول، بر بسط 

و گسـترش جغرافیایی و سـرزمینی بـنا شـده 

است و همان گونه که تاریخ این رژیم قبـل و 

بـــعد از شـــکل گیري رژیک اشـــغالگردر 

1948نشــان میدهد ، رهبـــران آن از درون 

فلسطین با اشغال سـرزمین هاي فلسـطینیان 

چه از طریق خرید اجبـــــاري و چه از طریق 

تخریب منازل و اماکن فلسطینی و گسـترش 

شهرك نشـینهاي صهیونیسـتی و در خارج از 

فلسطین نیز با اشـغال جنوب لبـنان ، بـلندي 

هاي جولان و غیره  در راه تحقـــــــق این 

استراتیژي گام برداشـته اند. اسـتراتیژي دوم، 

برپایه تحقق رژیم اشغالگر  قـوي تر از لحـاظ 

نظامی، فنی و بـه ویژه اقـتصادي در منطقــه 

خاور میانه بـنا نهاده شــده اســت . این رژیم 

امروزه با توجه بـه حـمایتهاي مستقـم و همه 

جانبه امریکا و با در اختیار داشتن حداقل 200 

کلاهک هسته اي و ابزار و  امکانات نظامی و 

به ویژه صنایع پیشرفته هوایی جزء ده کشـور 

اول دنیا از لحاظ نظامی محسوب می شود . از 

طرف دیگر ، آنچه از جنبــه نظامی بــارز تر و 

محسوس تر اسـت، قـدرت اقـتصادي یهود و 

رژیم صهیونیسـتی اسـت که خود موجبــات 

شکل گیري لابـیهاي قـدرتمند یهودي و بـه 

تبع آن نفوذ بسیار زیاد صهیونیسـتی در جهان 

و حتی در کشور هاي بزرگ دنیا نظیر امریکا را 

فراهم ساخته است . 

رژیم صهیونیستی را بـاید رژیمی دانسـت که 

نمی تواند نسبت به حفظ و تضمین منافع خود 

در منطقه خاور میانه بـی تفاوت باشـد. دلایل 

این امر بر کسـی پوشـیده نیسـت. بـه لحـاظ 

اقتصادي ، رژیم صهیونیستی از طریق شبـکه  

هاي گسترده فعالیتهاي اقـتصادي که توسـط 

بـخش خصوصی آن کشــور اداره می شــود  

سـعی می کند ابــتکار عمل را در زمینه هاي 

اقـتصادي و تجاري بدســت گیرد. از لحــاظ 

سیاسی ، رژیم اشغالگرسـعی می کند در عین 

حـال که بـراي حـفظ منافع ایالات متحــده 

امریکا در منطقـه خاور میانه بــه عنوان رادار 

عمل می کند ، معادلات سیاسی منطقه را بـه 

اسرائیل به کمک اسـتعمارانگلیس درمنطقـه 

ساخته شده است! ازاین رو،هم خاك اسـرائیل 

هم بقـیه اي خاك فلســطین راکه اســرائیل 

درجنگ 1967 اشـــغال کرده اســـت؛هردو 

سرزمین هاي اشغالی می باشند. مثلا، درسال 

70 میـلادي، امپراتـوري روم، یهـودي هـا را 

ازمنطقه بیرون وبـه آن سـوي مد یترانه رانده 

بود. درآن سـوي مد یترانه هم، اروپاي ها اول 

به جرم به صلیب کشیدن عیسی وبعدا هتلربه 

جرم یهودي بــودن شـــکنجه شـــان داد. 

صهیونیسم که دراثر ستم اروپاي ها بریهودي 

ها درسـال 1897 دراروپا سـاخته شـده بــود، 

تلاش براي رسـیدن بـه فلسـطین را شـروع 

کرد،اما ترکیه عثمانی به آن موقـع نداد. درآن 

برهه وبعدازآن ، عرب ها دو اشتباه کردند که تا 

وان آن را فلســــــــطینی ها پرداخته ومی 

پردازند:نخسـت، اســتعمارانگلیس ،شــریف 

حســـین ، پدرکلان پاد شــــاه کنونی اردن 

ومحافظ کعبه و امیرحجازرا فریب داد که اگربا 

ما درجنگ جهانی اول علیه ترکیه اي عثمانی 

ائتلاف وجنگ نما ئید، برایتان خلافت عربـی 

را درجاي خلافت عثمانی می سازیم. شـریف 

حسین فریب خورد وکمک به نابودي عثمانی 

وایجاد اسرائیل کرد. جالب این است که، پیش 

ازنابـــودي عثمانی،درســـال 1917، بــــا 

لفوروزیرخارجه انگلیســتان اعلام ســـاختن 

کشوراســرائیل را کرد تا تودهن شـــریف نا 

شـریف مکه سـیلی زده باشـد.دراین راســتا، 

درسال 1948،اسرائیل ایجاد کرده شـد. عرب 

ها درآن وقــت جنگ کرد ند اما موفق نشــد 

ند؛دوم، جمال ناصر شـعارداد که اســرائیل را 

درمد یترانه می اندازد؛ بــرخلاف، اســـرائیل 

درسـال 1967 ، بقــیه فلســطین را اشــغال 

تمام خاك اسرائیل ومناطق اشغالی فلسطین، منطقه هاي اشغالی می باشند!
تهیه شده در بخش مطالعات و تحقیقات حاما
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در کار نبـوده و ایشـان فقــط بــا لیاقــت و 

شایسـتگی که ازخود نشـان دادند بـه عنوان 

شـــهر دار این ولایت انتخاب گردیدند. و ما 

تلاش میکنیم تا با اندیشه سپردن کار به اهل 

کار، این زمینه را مسـاعد سـازیم که در همه 

پوست هاي دولتی افراد بـر مبـناي لیاقـت و 

شایسـتگی اسـتخدام گردند تا ان شــااالله در 

آینده اداره خوب ، شایسته، و با کیفیت داشته 

باشیم . بحث انتخابـات هم که در این روز ها 

از بحــث هاي داغ و مطرح میباشــد در آغاز 

روند کند ثبت نام مردم و عدم استقبال از این 

پروسـه ما را مایوس سـاخته بـود، اما آگاهی 

دهی کمیســــیون و همکاري کاندیداتوران 

محـترم و دولت آنرا بـه یک حـرکت فرا گیر 

تبـدیل نمود که ما اینک امیدوار هسـتیم که 

مردم میدان شهر میتوانند با سهم گیري فعال 

وکلاي خود را در پارلمان انتخاب نمایند. 

آورده شان حفاظت نمایند . 

ابطال روند ثبت نام با تذکره هاي ورقـی و عیار 

کردن مردم با سیستم الکترونیکی بـایومتریک 

خود هم میدانند که در شرایط موجود یک عمل 

ناممکن بوده و در واقع مشـت بـه هوا کوبـیدن 

است .

دراین میان آنچه براي صاحب این قـلم تعجب 

بـرانگیز اسـت حـضورجناب حــکمتیار در این 

نشست است که عملا بـارها و بـارها دیدیم که 

ایشان از سیاست هاي اقاي غنی حـمایت کرده 

و یکی از کسـانیکه افغانسـتان را ملک و میراث 

شخصی خود میداند میباشد . 

جناب حـکمتیار کسـی اسـت که ملک و زمین 

هاي میراثی که در قندز دارند همه تحفه شاهان 

آدمخوار وقت است که در بـدل قـتل عام هزاره 

هاي به ایشان داده شده . سخنان توأم با غرض 

و مرض در برابر اقوام غیر پشتون افغانستان بـار 

ها و بار از زبان این آغا شنیده شده است که اهل 

تحقیق و مطالعه میتوانند با رجوع به مطبـوعات 

کشور بخوانند و قضاوت کنند . در اینکه او با تیم 

به اصطلاح ارگ کاملا در یک هماهنگی بسـر 

میبرد شکی نیست ، اما تحریم انتخابات و قبول 

نداشتن روند ثبت نام از جانب اینها به عقـیده ما 

توطئهء بـیش نیسـت. صداقـت اینها را فقــط 

میتوان در یک حــرکت انقلابــی مشــاهده و 

تصدیق کرد، و آن اینکـه : چنانچـه اگـر اینهـا 

انتخابــات 28 میزان را بـــا روندي که در نظر 

گرفته شـده، اگر قبـول ندارند بـه پسـران خود 

دستور بدهند که از کاندیداتوري خود صرف نظر 

کنند . آنگاه معلوم خواهد شـد که اینها در آنچه 

میگویند تا چه صاد ق هستند .

ازطرفی جمع حاضرگوش هاي شان باز شد ، ما 

خطر بـزرگی را در عقـب این توطئه میبــینیم، 

شـرکت حـکمیتار در این جمع بــه نظر ما بــا 

صداقت همراه نیست و فقط نگهداري این جمع 

همچنان همراه با مخالف میباشـد و دقیقـا این 

حـضور بــاهماهنگی تیم فاشــیزم و در جهت 

تثبیت حاکمیت نامشروع موجود است . نشست 

موجود داستانی را از ونزوئلا بـیاد می آورد و آن 

از این قرار است : 

«پس از انتخابات ریاسـت جمهور ي در ونزوئلا 

و انتخاب شـــدن هوگو چاوز عده اي زیادي از 

مردم ونزوئلا معتقد بودند که در انتخابات تقلب 

شده نبـاید چنین نتیجه می گرفتند. حـدود یک 

سال پس از آن انتخابات ، جنجال، کشـمکش و 

در گیري هاي نوبــت بــه انتخابــات مجلس 

ونزوئلا رسـید و طبــیعتا مردمی که شــکایت 

داشـــتند و از انتخاب چاوز ناراضی بـــودند در 

انتخابــات شرکت نکردند و بـــا افتخار مطرح 

میکردند  که ما این انتخابات را تحریم کرده ایم 

و دیگرامکان ندارد در یک چنین انتخابــــاتی 

شرکت کنیم و غیره ....

اما تراژدي زمانی اتفاق افتاد که نامزدهایی کـه 

طرفدار چاوز بـودند بـه لطف تحـریم مخالفان 

چاوز بــدون هیچ مشــکلی اکثریت مجلس را 

بدست گرفتند و هرچه عده اي تلاش کردند که 

مجلس را از منتقــدین دولت چاوز خالی نکنید 

اهل تحـریم بـه حـرف  هاي ایشــان وقــعی 

نگذاشــتند و مجلســی بــا اکثریت چاوزي ها 

تشکیل شد و آن نمایندگان هم در اولین اقـدام 

اساسی خود طرح ریاسـت جمهوري مادام العمر 

چاوز را در مجلس عنوان کردندو همه بـاهم بـه 

آن راي دادند و فریاد منتقــدین هم بــه جایی 

نرسـید وچاوز رئیس جمهور مادم العمر ونزوئلا 

شد. 

آري ! نمایندگان میتوانند آینده کشـور را رقــم 

بزنند. »

ما اعمال و حرکات کمیسیون مستقل انتخابات 

را نیز کاملا تایید نکردیم و نمـی کنیـم و یـک 

مورد حــوزه وي شــد انتخابـــات در غزنی را 

نقدکردیم و با زهم نقد خواهیم کرد. حـوزه وي 

شده انتخابات در غزنی را ما یک عمل بد و ناروا 

و جفا بـه حــق مردم این ولایت میدانیم، و آنرا 

یک سـنگ نفاق میدانیم بــین اقــوام تاجک ، 

هزاره و پشـتون و انتخابـات بـا این شـیوه را در 

غزنی نتنها نماد دموکرســی  بـــلکه آنرا نماد 

فاشـــیزم و کشـــت تخم نفاق در این ولایت 

میدانیم . 

دور قبـل که همه وکلا از یک قـوم نه بــلکه از 

یک مذهب اما اقوام مختلف از غزنی به پارلمان 

راه یافتند ، کسانی  منتقـد این موضوع بـودند و 

می گفتند ترکیب قومی رعایت نشده . 

اما در ولایت پروان یک وکیل از مردم شـــیعه 

انتخاب نشــــــــد اما درین موردمیگفتند که 

دموکراسـی اسـت راي نیاورده و وکیل نشـده ، 

اینجا عین دموکراسـی ولی در غزنی بـرخلاف 

دموکراسی. 

درد اصلی در غزنی همین اســـت زیرا آغایون 

میخواهند وکیل از مجموعـه هـاي دیگـر کـه  

عملا در سـنگر مخالفت بـا دولت هسـتند اما از 

قوم و بستگان شان هست ، نیز بـاید وکیلی بـه 

پارلمان بیاید. و این کار کاملا بـرخلاف قـانون 

است و این تذکر بـدین جهت بـود که نقـد ما از 

نشسـت این احـزاب که دقیقـأ نمیتوانند از همه 

مجاهدین نمایندگی کنند ، نقد جانبدارانه نبوده 

بلکه آنچه را به خیر مردم و کشور خود دانسـتیم 

و میدانیم بی پرده خواهیم گفت. 

و در نهایت این جلسات را که بـا شـمول جناب 

حکمتیار که دقیقا نماینده فاشیزم قـومی در این 

حلقه میباشد و ایشان با سیاست هاي فاشیستی 

ارگ کاملا در هماهنگی هستند بـه ضرر ملت و 

کشور مظلوم خود دانسـته و آنرا یک عمل نفاق 

افگنانه و بردن کشور بسوي بن بست و بحـران 

دیگر میدانیم .  

کشــــت و زراعت و مالداري به آتش جنگ 

دامن زده میشـد، دهها پیرو جوان از دوطرف 

طعمه این آتش می گردیدند و عـده اي هـم 

بجاي اینکه این آتش را خاموش کنند بـه آن 

به دیده یک منبع عایداتی می نگریسـتند. ما 

در سال روان به کمک خداوند بـزرگ «ج» و 

همکاري موسفیدان محـل تا ایندم این آتش 

خانمان سوز را مهار نمودیم . 

جناب والی میدان شهر اضافه کرد: ما تصمیم 

گرفتیم تا در ادارات محـلی قـانون را حــاکم 

بســـازیم ، امنیت و عدالت اجتماعی در پرتو 

قـانون اساسـی کشـور از اولویت هاي کاري 

ماست . شما شاهد هسـتید که در همین چند 

روز یک خواهر دانشمند و تحصیل کرده ما بر 

مبناي رقابت آزاد توانست که به عنوان شـهر 

دار ولایت میدان استخدام شود . من به شـما 

اطمینان میدهم که در تقــــــرر این خواهر 

هیچگونه اعمال نظر ، واسطه بازي و رشـوت 

اعتراض احزاب، جلوگیري از تقلب یا کار ...استقبال مردم ولایت میدان از انتخابات ...

******

مسلمانان فلسطین و نوار غزه توأم با خشـونت 

و جنایت بوده است ، چنانچه اخیرأ که سفارت 

امریکا در اسـرائیل از محـل قبـلی بـه بــیت 

المقدس انتقـال یافته و بـیت المقـدس را بـه 

عنوان پایتخت این کشور جنایتکار به رسمیت 

شناخت ، حرکت هاي مدنی مردم فلسـطین و 

مخصوصا نوار غزه از جنانب این رژیم جنایـت 

پیشه با گلوله هاي آتشین پاسـخ داده شـد که 

در نتیجه دهها انسان به جرم حق طلبی شهید 

و بـیش از 2800 نفر دیگر زخمی گردیدند. اما 

با تاسف درپی این همه جنایت ملل متحـد که 

بخاطر یک ادعاي واهی مبنی بـراینکه عراق 

سلاح هاي کشـتار جمعی دارد دنیا را بسـیج و 

این کشور را زیر و روکرد و بالاخره ثابـت شـد 

که سلاح کشتار جمعی این کشور خیالی بیش 

نبـوده اســت . اما در برابــر این همه جنایات 

اسـرائیل چنان مهر ســکوت بــردهان زده و 

چشمان ناپاك خود را بستند که گویا آب از آب 

تکان نخورده است  و این اولین باري نیسـت 

که این موسسه مزدور در برابر جنایت اسرائیل 

ســکوت اختیار نموده و آخرین بـــارش هم 

نخواهد بـود . ما امیدواریم که روزي بشـریت 

مخصوصا کشور هاي اسلامی بـا هماهنگی و 

حس انسـان دوسـتی این غده سـرطانی را از 

میان بردارند. 

نفع خود تغیر دهد . این نکته بدیهی اسـت که 

این رژیم از لحظه شکل گیري خود علاوه بـر 

عدم رعایت منافع منطقـه اي ، سـعی می کند 

بـــــه عنوان یک عامل توازن منافع ایالات 

متحده نیز عمل کند. رژیم اشـغالگر از لحـاظ 

نظامی ،  سعی در بالا بردن توانایی خود دارد و 

در زمینه هاي نظامی متعارف و غیـر متعـارف 

نیز خود را مقید به تعهدات بین المللی نکرده و 

از امکانات نظامی خود به عنوان عاملی بـراي 

گسـترش حـوزه نفوذ خود اســتفاده می کند. 

رژیم اشغالگر روابط امنیتی منطقـه اي خود را 

نه رابـطه افقـی ، بــلکه رابــطه اي عمودي، 

محـدود،  دولت بـا دولت و متمایل بـه حـفظ 

وضعیت نظامی شــــــدید میداند . از این رو 

بازدارندگی موثر، چند جانبـه و جامع ، اسـاس 

تفکر اســتراتیژیک این کشــور را تشــکیل 

میدهد. این استراتیژي فقط شـامل دستیابـی 

این کشور به سلاح هاي اتمی نمی شود بـلکه 

حفظ وضعیتی موسوم به آفندي � پدافندي با 

استفاده از جنگ افزار هاي متعارف را نیز در بر 

می گیرد. از هنگام تاسـیس و تشـکیل دولت 

اشغالگردر منطقه و رسـمیت یافتن موجودیت 

آن از ســوي جامعه بــین المللی و کســـب 

پشتیبـانی بـی دریغ قــدرت بــزرگ نظامی 

�اقـتصادي دنیا(امریکا) عملکرد این رژیم در 

برابــر کشــور هاي همســـایه و مخصوصا 

تمام خاك اسرائیل ومناطق اشغالی ...
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